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سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس کارت زرد دریافت کرد 
سازندگی بررسی می کند که چرا برخی از نمایندگان مجلس درصدد برهم زدن وفاق

 آن هم در دوران پس از جنگ هستند؟

یر تیغ افراط یادداشت روزز

هدا احمدی

گروه سیاسی

مذاکــرات ایران و آمریــکا از یک طرف و مذاکــرات ایران و 
اروپا از ســوی دیگر با بن بست روبه‌رو شده است که هر کدام 
دلایل خاص خودش را دارد. در حالی که پنج دور مذاکره بین 
ایران و آمریکا در رم و مســقط برگزار شد در آستانه دور ششم 
مذاکرات، طرف آمریکایی با نشان دادن چراغ سبز به اسرائیل، 
حملاتی را به ایران آغاز کرد که به دنبال آن آمریکا هم با نشانه 
گرفتن سایت های هسته‌ای مستقیماًً در این تجاوزات مشارکت 
کــرد. از آن به بعد مذاکرات بین دو کشــور که با میانجیگری 
عمان صــورت می گرفت، متوقف شــد. با اینکــه ترامپ در 
مصاحبه هــای متعدد اعلام کرده بعد از تخریب ســایت های 
هسته‌ای ایرانی، عجله‌ای برای مذاکرات ندارد ولی سخنگوی 
کاخ سفید در مصاحبه ها همچنین اســتیو ویتکاف، فرستاده 
ویژه رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیات مذاکره کننده ایالات 
متحــده در چت های خود با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و 
یا از طریق واسطه ها خواهان ادامه مذاکرات شده‌اند. حملات 
آمریــکا در میانه مذاکرات قبلی یــک بی‌اعتمادی قابل درک 
را در میان تصمیم گیرندگان ایرانــی به وجود آورده که خواهان 
مذاکراتی بــدون تهدید تا حصول نتیجه شــده‌‌اند. موضوعی 
که به نظر می‌رســد، طــرف آمریکایی علاقه‌ای به آن نشــان 
نمی‌دهد. علت آن هم مشــخص است؛ جمهوری اسلامی بر 
انجام غنی سازی در داخل کشور تاکید دارد اما ترامپ که تحت 
تاثیر دولتمردان طرفدار اســرائیل قرار گرفته چنین خواسته‌ای 
را رد می کنــد. اینکه بعد از حدود یک ماه‌ونیم که از جنگ 12 
روزه می‌گذرد این بن بســت مذاکراتی چه وقت تمام می شود، 
مشخص نیســت. با اینکه اخیراًً ویتکاف اعلام کرده در حال 
برنامه‌ریزی برای انجام مذاکرات با ایران اســت اما با توجه به 
ابزاری همچون مکانیســم ماشه که در دســت اروپا قرار دارد 
و در ایــن رابطه نوعــی هماهنگی بین اروپــا و آمریکا برقرار 
شــده، بعید به نظر می‌رســد در آینده نزدیک شاهد باشیم که 
طرف های ایرانی و آمریکایی پشــت میز مذاکره حاضر شوند؛ 
مگر آنکه راه حل ســومی شبیه کنسرسیوم که قبلًاً مطرح شده 
بــود در کلیات مــورد توافق قرار گیرد که دربــاره جزئیات آن 
باید گفت‌وگو شــود. در واقع ترامپ هم در وضعیتی همچون 
6 ماه آخر دوره بایدن قرار گرفته اســت. در آن دوره جو بایدن 
و یا دموکرات ها به خاطر انتخابات ریاســت جمهوری حاضر 
نبودند، مذاکراتی را به انجام برســانند کــه با دادن امتیازاتی از 
میزان آرای آنها در انتخابات کاسته شود. ترامپ هم با توجه به 
اهمیت انتخابات ســنا نمی‌خواهد با اجازه غنی سازی به ایران 
اقدامی انجام دهد که مورد هجمه دموکرات ها قرار بگیرد و در 
نهایت سنا را به آنها واگذار کند. این واگذاری می تواند، نقطه 
آغازی باشد برای افت محبوبیت ترامپ، فشار بیشتر بر دولت 
وی، افشــاگری های بیشتر علیه او، ممانعت از تصویب لوایح 
مورد علاقه و مهم تر از همه زمینه سازی برای شکست احتمالی 
در انتخابات ریاســت جمهوری بعدی؛ حال چه از نزدیکان 
ترامپ نامزد انتخاباتی معرفی شود و یا از جمهوری خواه دیگر. 
بنابراین تمام تلاش ترامپ و دیگر جمهوری خواهان این است 
که ســنا را در انتخابات آینده همچون مجلــس نمایندگان در 
اختیار خود داشته باشند تا بتوانند بر اریکه قدرت سوار باشند. 
البته که ترامپ هنــوز امیدوار اســت به راه حلی با جمهوری 
اسلامی دســت یابد؛ چراکه او به‌رغم قول های داده شــده در 
کارزار انتخابانی که خیلی زود جنگ روسیه و اوکراین، جنگ 
غزه و مســاله هســته‌ای با ایران را حل و فصل می کند هنوز 
کوچک ترین دســتاوردی نداشته است که در انتخابات بعدی 
توسط رقیب مورد توجه و هجمه قرار خواهد گرفت. به همین 
دلیل است که در مصاحبه با خبرنگاران از موضعی بالا اعلام 
می کند که سایت های هســته‌ای ایرانی را کاملًاً نابود کردم اما 
دستیاران وی به نحوی اصرار بر ادامه مذاکرات دارند. با اینکه 
اروپا با نزدیک شدن زمان فعال کردن مکانیسم ماشه به دنبال 
یک راه حل موقت همچون تاخیر 6 ماهه اســت تا از افزایش 
بحران و خــروج ایران از ان.پی.تی جلوگیری کند اما واقعیت 
این است که مساله هسته‌ای ایران زمانی به سرانجام می‌رسد که 
ایران و آمریکا، راهی برای گفت‌وگو پیدا کنند. اروپا به تنهایی و 
بدون همکاری و همراهی آمریکا کاری از دستش برنمی آید و 
به همین جهت است که در مذاکرات خود با نمایندگان ایرانی به 
جای اینکه بر توافق قبلی خود یعنی برجام و میزان غنی سازی 
در توافــق فوق تاکید کند بر خواســته طــرف آمریکایی یعنی 
غنی سازی صفر تاکید می کند که این رویکرد غیرقانونی چیزی 

جز تسلط آمریکا بر سیاست های اروپایی را نشان نمی‌دهد.

یک انتصاب عجیب!
اسماعیل سقاب اصفهانی کیست

چه ماموریتی به او محول شده
و چقدر برای این ماموریت شایستگی دارد؟ 

موانع مذاکره با آمریکا
چه دلایلی در ایجاد بن بست مذاکراتی

دخیل هستند؟ 

خشک شدن چاه‌های آب تهران
خطر فرونشست ها در پایتخت

7
کوچه

صدای جاودان ایران
به یاد محمد نوری در سالمرگ او

8
حافظه

6
توسعه

عبدالرضا فرجی‌راد

استاد ژئوپلیتیک

در روزهایی که دولت مســعود پزشــکیان بیش 
از هــر زمان بــه هم‌افزایــی قوا بــرای عبور از 
بحران های انباشــته نیاز دارد، مجلس دوازدهم 
بار دیگر نشــان داد که اولویت برخی نمایندگان 
نه وفاق بلکه ســنگ‌اندازی اســت. در حالی 
که ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، خود با بی میلی ســکان این وزارتخانه 
را به دســت گرفت و تنها با توصیه رهبر انقلاب 
حاضــر به حضــور در کابینه شــد، دیــروز از 
بهارســتان کارت زرد دریافت کرد. آن هم نه به 
دلیل نادیده گرفتن وظایف اصلی وزارتخانه‌اش 
بلکه به دلیل پافشاری طیفی خاص در مجلس 
بر چالش آفرینی سیاسی و جناحی. اتفاقی که 
در فضای تنش‌زده کنونی، نشــانه‌ای آشکار از 
واگرایی نهادی و بی توجهی به توصیه های مکرر 
رهبری درباره عدم مداخله در انتصابات و پرهیز 

از تقابل با دولت است.
در جلســه علنی روز گذشته مجلس، سوال 
فتح‌الله توســلی نماینده کبودرآهنــگ از وزیر 
فرهنــگ به رأی گذاشــته شــد. پرسشــی که 
محورهایش بیش از آنکه دغدغه فرهنگی داشته 
باشــد، ردپای رویکردی سیاسی و جناحی را 
در خود داشــت: »بی توجهی به وظایف اصلی 
وزارتخانــه«، »توزیع ناعادلانــه اعتبارات« و 
»انتصابــات خاص«. صالحــی، که هنوز یک 
ســال از دوران وزارت خــود را نگذرانــده و در 
شرایطی بسیار پیچیده، وارث ساختاری پرمساله 
شــده به این سوالات پاسخ داد اما آنچه در ادامه 
بیش از پاســخ ها، توجه ها را به جود جلب کرد 
نتیجه‌ای برابــر با ۱۱۹ رأی موافــق و ۱۱۹ رأی 
مخالف و ۸ رأی ممتنع بود که بر اساس آیین نامه 
به معنای قانع نشدن مجلس از پاسخ های وزیر و 
صدور کارت زرد برای اوست. این یعنی نه اقناع 
نمایندگان بلکه یک زورآزمایی عددی از سوی 

طیفی خاص در مجلس.
   ادامه در صفحه 2

ایران را به اوج ترقی می‌رسانیم
رهبر انقلاب در بزرگداشت شهدای جنگ 12روزه
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نوید حسینیون
 عضو شورای استان خراسان رضوی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

دیدگاه: یادداشت سیاسی

لایحــه »مقابله بــا انتشــار محتــوای خلاف واقع در 
فضای مجازی« به درخواســت قوه قضائیــه و با امضای 
رئیس جمهور در حالی به مجلس ارســال شد که در شرایط 
پس از جنگ، ســرویس اینترنت کشور علاوه بر فیلترینگ 
رســمی و هدفمند دچار چالش های بسیاری است و بدون 
این قانون هم اهل رسانه زیر فشار شدید برای اطلاع‌رسانی 
قرار دادند و این محدودیــت جدید نیز واکنش های زیادی 
را در کشــور برانگیخت. هر چند معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری با توضیح اینکه این لایحه از ســال ۹۹ در دستور 
کار بوده و ســال ۱۴۰۲ به دولت رســیده و دولت با تعدیل و 
تصحیح لایحــه و در نظر گرفتن حفظ حقوق شــهروندی 
به این جمع بندی رســیده اســت اما باز هم این توضیحات 
نتوانست نظر منتقدین را جلب کند و در نهایت اعلام شد که 
رئیس جمهور از وزیر دادگستری خواسته تا نظر منتقدین در 

جمع بندی لایحه دیده شود.
بدون شک در تمام دنیا دولت ها مترصد فرصتی هستند 
تا با تنــگ کردن دایره نظــارت بر شــهروندان و کم کردن 
شــفافیت از پاســخگویی فرار کنند تا با آزادی عمل بیشتر 
بتوانند، فعالیت کنند کما اینکه به طور مثال بعد از حمله به 
برج های دوقلو در آمریکا، دولت بوش از فرصت پیش آمده 
استفاده کرد و با توجه به ترس عمومی و احساس امنیت از 
بین رفته از حمله تروریستی در جامعه آمریکا، قانونی تحت 
عنوان میهن‌دوستی را به تصویب رسانید که سرآغاز اقدامات 
جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان این کشور و سایر مردم 
در دیگر کشورها بود. ضرورت امنیت بهترین بهانه است تا 
دولت ها در شرایط حالت فوق‌العاده با تصویب قوانین چند 

پهلو به ایجاد محدودیت بپردازند.
در لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای 
مجازی چند اصل مهم نادیده گرفته شــده است. اول اینکه 
دولت و قوه قضائیه به جای اصلاح عملکرد اشتباه گذشته 
خود در فشــار بر رســانه رســمی که منجر به خارج شدن 
مرجعیت رسمی رســانه از کشور شده بود به این فشار ادامه 
داده و ســعی در محدود کردن شهروندان در فضای مجازی 
کرده اســت. فضای مجازی بُُعد دوم فضای عمومی جامعه 
و مانند کف خیابان اســت، همان طور که نمی شود از رواج 
شــایعه و تحلیل درست و نادرست در جامعه جلوگیری کرد 
در فضای مجازی هم نمی شود بلکه وظیفه حاکمیت است 
که با حمایت و آزاد گذاشــتن رســانه و خبرنــگار حرفه‌ای 
از دامن زدن به شــایعات جلوگیری کنــد و نگذارد فضای 

زیرزمینی و غیررسمی بر جامعه حاکم شود.
 حالــت دوم را دولت در نظر نگرفتــه، این لایحه چه 
اثری بر فضای نیم بند کســب‌وکارهای مجازی می گذارد، 
کســب‌و کارهای مجازی به علت فشــار بیــش از حد در 
این ســال ها دیگر توان محدودیت بیشــتر را ندارند و در 
انتها شــاید یکی از مواردی که در این لایحه دیده نشــده، 
نقــش مســئولین در رواج محتوای خلاف واقع اســت، 
حجم اندوهــی از محتوا و تحلیل خــارج از واقعیت در 
کشور توسط مسئولین ایجاد می شود و در این لایحه تمام 

محدودیت ها متوجه شهروندان است.
بدون شــک دولت آقای پزشــکیان باید قبل از ارسال 
لایحه، نظر متخصصین و اهل فــن را جمع آوری می کرد تا 

فضای جامعه چنین ملتهب نشود.
نقد دیگر اما متوجه فعالین و طرفداران دولت مانند دکتر 
زارچی و دیگران اســت که سریع از حمایت و عملکرد خود 
در انتخاب این دولت تبری می جویند. بدون شــک اذهان 
جامعه در لحظه اول ممکن است با این نوع فعالیت احساس 
همدلی کنند اما در نهایت این نافی پاســخگویی نیست. در 
فعالیت سیاسی اصل اول ایجاد مطالبه عمومی است. رئیس 
دولت یا هر سیاســتمداری در دعــوای ذی نفعان متفاوت، 
جهت تصمیم را به ســمتی بگیرد که بــه نفع منافع عمومی 
نباشد. وظیفه احزاب و طرفداران رئیس جمهور ابزار انزجار 
نیست بلکه باید همانند زمان انتخابات، فضای عمومی را به 
سمت درست هدایت کنند. این بار باید فشار عمومی جامعه 
به اهل سیاست باشد تا از تصمیم اشتباه خود صرف نظر کند.
فراموش نکنید در عالم سیاســت ما بــه علت علاقه و 
دوستی به شخص رئیس جمهور با تفکر او رای ندادیم بلکه 
به پزشــکیان رای دادیم تا در چنین مواردی بتوانیم با فشــار 

حداکثری به اصلاح دولت بپردازیم.

قانون برای محدودیت!
 به پزشکیان رای دادیم

تا با فشار حداکثری به اصلاح دولت بپردازیم
ج ترقی می‌رسانیم ایران را به او

این نخســتین بار نیســت کــه چنیــن برخوردهایی بــا وزرای 
دولــت صورت می گیرد. همــان نمایندگانی که حالا بــا کارت زرد 
به وزیر فرهنگ به‌ دنبال فشــار سیاسی هســتند، چند ماه پیش، در 
حساس ترین زمان ممکن و در آســتانه نوروز، وزارت اقتصاد را سه 
ماه بدون وزیر گذاشــتند و راه تعامل با دولت را به طور کامل بستند. 
ایــن طیف همان هایی هســتند که در کمیســیون های تخصصی نیز 
حاضر به گفت‌وگو و حل مسائل نیستند و ترجیح می‌دهند با کشاندن 
موضوعات به صحــن علنی، تصویر تقابل و اخــتلاف را به جامعه 
مخابره کنند. نشــانه این رویکرد در روند سؤال از وزیر فرهنگ هم 
پیداست؛ سؤالی که ابتدا با امضای ۳۵ نماینده به کمیسیون فرهنگی 
رفت اما به دلیل ترکیب چهره های کاملًاً همسو با جبهه پایداری در 
این کمیسیون، انتظار بررسی بی طرفانه از همان ابتدا دور از ذهن بود.

ریاســت کمیسیون فرهنگی با مرتضی آقاتهرانی است و نواب او 
حمید رسایی و سیدعلی یزدی خواه هستند. چهره هایی که پیوندشان 
با جریان پایداری بر هیچ کس پوشیده نیست. دبیران کمیسیون، احمد 
راستینه و احد بیوته نیز در همین چارچوب دسته‌ بندی می شوند. از 
چنین ترکیبی نمی توان انتظار همراهی با دولت یا توجه به مصالح ملی 
را داشــت، خاصه آنکه نشانه های رویکرد تقابلی در تصمیم های این 
کمیسیون آشکار است. همه اینها در کنار هم تصویری نگران کننده از 
آینده تعامل دولت و مجلس ترسیم می کند؛ آینده‌ای که اگر با همین 
فرمان پیش رود، به‌ جای تقویت همگرایی در ســطوح عالی، میدان 

رقابت های جناحی و تسویه‌ حساب های سیاسی خواهد شد.

تنش‌زایی یا نظارت مسئولانه؟
بخش بزرگــی از انتقادات نمایندگان نســبت بــه عملکرد وزیر 
فرهنگ، نه به ناکارآمدی اجرایی بلکه به اختلاف دیدگاه های سیاسی 
و فرهنگی برمی گردد. فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ و یکی از 
امضاکنندگان پرســش از وزیر، در صحن علنی مجلس با لحنی تند، 
صالحی را به انتخاب معاونانی با ســابقه »عکس یادگاری با مسئول 
برنامه های فرح«، »نسبت با متهمان اغتشاشات)اعتراضات 88( « 

و حتی »نوشتن نامه به اوباما« متهم کرد.
توسلی در نطقی پر از هجمه های سیاسی و فرهنگی، وزارت 
فرهنــگ را به بی توجهی در ســاخت آثار فاخــر، هزینه های 
ســنگین برای دکوراسیون دفتر معاون وزیر و ناتوانی در کنترل 
فضــای مجازی متهم کرد و حتی ادعا کرد که برخی فیلم های 
سینمایی زمینه ســاز طلاق و آسیب های اجتماعی بوده‌اند. او 
فیلم »پیرپســر« را مثال زد و گفت: »وزیر فرهنگ باید بداند 

این فیلم ها چه بر سر جوانان می آورند.«

در بخش دیگری از ســخنان خود، توســلی با اشاره به عملکرد 
وزارت فرهنگ در حوزه حجاب، گفت: »در کشور حجاب اجباری 
نداریــم، بلکه بی حجابی اجباری وجــود دارد!« او وزارت فرهنگ 
را به ضعف در مدیریت فضــای عفاف و حجاب متهم کرد و گفت: 
»خانواده ها برای خرید یک مانتو مناسب به زحمت افتاده‌اند، و این 

هم حاصل عملکرد وزارت فرهنگ است«.
احمد راستینه گفت: بی توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف 
اصلــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، بی توجهــی به تعهدات 
وزارتخانه در قبال مناطق مختلف کشور و توزیع ناعادلانه امکانات 
و همچنین انتصابات خاص در این وزارتخانه از جمله ســؤالاتی بود 
که فتح الله توســلی به نمایندگی از 35 نفر از نمایندگان مطرح کرد و 
در نهایت بعد از عدم اقناع نماینده سؤال کننده در جلسه کمیسیون 
از پاســخ های وزیر،گزارش این سؤال برای رسیدگی به صحن علنی 

ارسال شد.
حمیدرضا گودرزی، نماینــده الیگودرز در تذکری در جریان این 
دستور، گفت که از آنجایی که صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در کشــور مسئول امورات فرهنگی نیست، باید از سایر دستگاه های 
مربوطه نیز در این خصوص ســؤال شود ضمن اینکه در حال حاضر 
مهم ترین موضوع بعد از جنگ باید رسیدگی به ناترازی ها و کمک به 

دولت در این خصوص باشد.
امــا همه ماجرا بــه نگاه های فرهنگی خلاصه نمی شــود. آنچه 
پشــت پرده این فشارهاست، تلاشــی هدفمند برای بی‌ثبات سازی 
دولــت چهاردهم اســت. دولتی که از همان روزهــای آغازین کار، 
با چالش هایی همچون اســتیضاح وزیر اقتصاد در آســتانه نوروز و 
ســوال های پی در پی برخی وزرای کلیدی روبه‌رو شده است. عدم 
همراهی با رهنمودهای رهبر انقلاب در پرهیز از دخالت در انتصابات 
نیز وجه دیگری از رفتار این طیف از نمایندگان اســت. همانطور که 
رهبــر انقلاب در خردادمــاه ۱۴۰۱ در دیدار بــا نمایندگان مجلس با 
لحنی صریح هشدار داده بودند: »اگر در منطقه‌ای با فشار نماینده‌ای 
مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست 
باید از چه کسی بازخواست کرد«. اما گویا برخی گوش شنوایی برای 

این هشدارها ندارند.

از کمبود بودجه تا فریاد برای وفاق ملی
در پاســخ به این موج از انتقادات، ســیدعباس صالحی 
در ســخنانی مفصل در صحن علنی مجلس حاضر شد. او 
با تأکید بر شرایط ســخت وزارت فرهنگ در زمینه بودجه، 
گفت: اگر طالب برنامه‌های فرهنگی بیشــتری هستیم و اگر 
باید تلاش کنیم که از فرهنگ به عنوان زیرساخت کشور و به 
تعبیر رهبری از هوای سالم کشور صیانت کنیم، حتماًً بدون 
اعتبارات کافی، غیرممکن است و تبعاًً همت های همه جانبه 

مجلس و دولت را می طلبد.

صالحی عنوان کرد کــه بودجه وزارت فرهنگ در ســال ۱۴۰۳ 
حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده کــه با افزایش ۵۰ درصدی به ۴۵۰۰ 
میلیارد تومان رســیده اما ۷۶ درصد آن صرف هزینه های پرسنلی و 
صندوق اعتباری هنر شده است. او تأکید کرد که تنها ۲۴ درصد این 
بودجه برای فعالیت های فرهنگی باقی می ماند که تازه آن هم به طور 

کامل تخصیص نمی یابد.
وزیر فرهنگ در بخشی از دفاع خود، عملکرد وزارتخانه‌اش در 
جریان »جنگ ۱۲ روزه« را مورد توجه قرار داد و گفت: در این ایام، 
اصحاب فرهنگ و رســانه با تمام تــوان در کنار ملت بودند. اجرای 
کنســرت ها و برنامه های هنری ملی، مشارکت سینماگران و مواضع 
هنرمندان در برابر حملات رژیم صهیونیســتی نشان داد، فرهنگ در 

خدمت وفاق ملی است.
او با اشاره به ساخت ده ها فیلم مستند، اجرای ارکستر سمفونیک 
در میــدان آزادی و پویش های هنری و رســانه‌ای در این ایام، گفت:  
مسیر اصحاب فرهنگ و هنر، مسیر وفاق ملی است؛ همان طور که 
رهبری فرمودند، ملت با وزن های متفــاوت فکری و ظاهری، پای 

ایران ایستادند.
صالحی همچنین در پاســخ به انتقادات درباره انتصابات گفت: 
تأکیــد وزارت فرهنــگ بر این بوده که مســیر انتصابــات از طریق 
فرآیندهای استعلام انجام شــود و ما نیز جهت گیری کلی در نظام و 

دولت چهاردهم مسیر را دنبال خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که صالحی در دفاعیه خود با ارائه آمار دقیق از 
وضعیت اعتبارات، پروژه های نیمه تمام و تلاش برای عدالت فرهنگی 
در استان ها کوشید، نشــان دهد که وزارتخانه‌اش قربانی کم توجهی 
سیستماتیک به حوزه فرهنگ است. اما از آن سو، برخی نمایندگان با 
رویکردی شدیداًً سیاسی و در مواردی غیرمستند، او را به بی کفایتی، 

بی توجهی به مبانی انقلاب و حتی خیانت فرهنگی متهم کردند.

فرصت محدود بازسازی سیاسی کشور
صدور کارت زرد صالحی اگرچه به‌ ظاهر یک اقدام نظارتی است 
اما در باطن نشانی از بی‌اعتنایی برخی نمایندگان به همان توصیه هایی 
است که بزرگان بارها بیان کرده‌اند. در نهایت، آنچه دیروز در مجلس 
رخ داد، بیش از آنکه نشــانه ضعف وزیر فرهنگ یا ناکارآمدی دولت 
باشد، آیینه‌ای تمام قد از بخشی از مجلسی است که هنوز نمی خواهد 
بپذیرد که کشــور برای عبور از بحران هایش بیش از هر زمان نیازمند 
گفت‌وگو، همدلی و پرهیز از تفرقه است. به اعتقاد کارشناسان، کارت 
زردی که صادر شــد، در واقع نه به وزیر بلکه به مســیر عقلانی اداره 
کشور بود. مسیری که در سایه تندروی های افراطیون هر روز باریک‌تر 
می شــود. لذا پرســش اصلی در پایان این جدال سیاسی- فرهنگی 
آن اســت که آیا کارت زرد به وزیر فرهنگ واقعاًً نشــانه‌ای از نظارت 
مســئولانه مجلس بود یا تنها ابزاری برای تضعیــف دولتی که هنوز 

فرصت چندانی برای بازسازی ساختار اجرایی کشور نداشته است؟

ادامه تیتر یک

زیر تیغ افراطزیر تیغ افراط

به مناســبت چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه 
رژیم صهیونیســتی برضد ملت ایران، دیروز مراسم بزرگداشت 
این شــهدا از طرف رهبر انــقلاب اسلامی در حســینیه امام 
خمینی)ره( و با حضور خانواده های شهدا و قشرهای مختلف 

مردم همچنین با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراســم در ســخنانی، این 
جنــگ را موجب بروز اراده و قــدرت جمهوری اسلامی و به رخ 
کشیدن استحکام بی نظیر پایه های آن خواندند و با تأکید بر اینکه 
علت اصلی دشمنی ها، مخالفت بدخواهان با ایمان، دانش و اتحاد 
ملت ایران است، گفتند: ملت ما به توفیق الهی راه تقویت ایمان و 
گسترش دانش های گوناگون را رها نخواهد کرد و به کوری دشمن 

خواهیم توانست، ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم.
آیت‌الله خامنه‌ای با تسلیت مجدد به بازماندگان سرداران نظامی، 
دانشــمندان و مردم عزیزی که در جنگ اخیر به شــهادت رسیدند، 
خاطرنشــان کردند: ملت ایران علاوه بر افتخــارات بزرگی که در این 
۱۲ روز کســب کرد و امروز همه دنیا به آن اعتراف می‌کنند، توانست 
پُُر خود را به دنیا نشان دهد به  قدرت، استقامت، عزم، و اراده و دست�‌
طوری که همه قدرت جمهوری اسلامی را از نزدیک احساس کردند.
ایشــان تبلور اســتحکام بی نظیر پایه های جمهوری اسلامی را از 
دیگر امتیازات جنگ اخیر دانســتند و افزودند: این حوادث برای ما 
بی‌ســابقه نبود و جمهوری اسلامی در طول ۴۶ ســال گذشته علاوه 
بر جنگ تحمیلی ‌8 ســاله، بارها در مقابــل حوادثی همچون کودتا، 
فتنه‌هــای گوناگــون نظامی، سیاســی و امنیتی و وادار کــردن افراد 
سســت عنصر به اقدام در مقابل ملت قرار گرفتــه و همه توطئه های 

دشمن را خنثی کرده بود.

رهبــر انقلاب، بنای جمهــوری اسلامی را بــر دو پایه »دین« و 
»دانش« خواندند و گفتند: مردم و جوانان ایران با تکیه بر این دو پایه، 
دشــمن را در میدان های مختلف به عقب نشینی وادار کردند و از این 

پس نیز همین گونه عمل خواهند کرد.
ایشــان علت اصلــی مخالفت اســتکبار جهانــی و در رأس آن 
آمریــکای جنایتکار با جمهــوری اسلامی را دیــن و دانش و اتحاد 
ایرانیان زیر ســایه قرآن و اسلام دانستند و گفتند: آنچه آنها به عنوان 
هسته‌ای، غنی سازی و حقوق بشر مطرح می کنند، بهانه است و علت 

اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و توانایی های 
جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون علمی و دانش های انسانی، 

فنی و دینی است.
آیت‌اللــه خامنه‌ای با تأکید بر اینکه ملت ایران به توفیق الهی دین 
و دانش خــود را رها نخواهد کرد، افزودند: مــا در راه تقویت دین و 
گسترش و تعمیق دانش های گوناگون خود، قدم های بلندی برخواهیم 
داشــت و به کوری دشمن خواهیم توانســت، ایران را به اوج ترقی و 

افتخار برسانیم.

رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر تاکید کردند:
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فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل

ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مراسم بزرگداشت 
شهدای جنگ تحمیلی اخیر در حسینیه امام خمینی)ره( درباره 
هرگونه مذاکره جدید با ایالات متحده گفت که هنوز برنامه‌ خاصی 
تنظیم نشــده امــا در هر صحنه‌ای از جمله صحنــه مذاکرات که 
حاضر بشویم، هدف ما دفاع از خون شهدا و دفاع از آرمانی است 

که شهدا به خاطر آن شهید شدند.

واکنش قاطع تر نشان می‌دهیم
این ســخنان عراقچی در حالی مطرح می شود که او شامگاه 
دوشنبه در حساب کاربری خود در ایکس به اظهارات و تهدیدهای 
اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده 
بود. وزیر خارجه کشــورمان اعلام کرد ایران کشوری با فرهنگی 
غنی و ریشــه‌دار در 7 هزار ســال تمدن، هرگز بــه زبان تهدید و 
ارعاب پاســخ نخواهد داد. ایرانیان هرگز برابر بیگانگان ســر خم 

نکرده‌اند و تنها به احترام پاسخ می‌دهند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ایران 
دقیقــاًً می‌داند در جریان تجاوز اخیر آمریکایی- اســرائیلی چه بر 
سر ما و چه بر سر دشــمنانمان آمده است از جمله میزان ضرباتی 

که هنوز سانسور می شــوند. اگر این تجاوز تکرار شود بدون تردید 
واکنشی قاطع تر نشان خواهیم داد؛ واکنشی که دیگر امکان پنهان‌ 
کردنش وجود نخواهد داشــت. وی گفــت که بیش از یک میلیون 
ایرانــی به رادیوایزوتوپ های پزشــکی نیاز دارند که توســط راکتور 
تحقیقاتی تهران تولید می شوند؛ راکتوری که آمریکا سازنده آن بود 
و با اورانیوم ۲۰ درصد غنی  شــده کار می کند. ایران همچنین برای 
تأمین سوخت راکتورهای نوپای هسته‌ای خود نیازمند غنی سازی 
است.رئیس دســتگاه دیپلماسی خاطرنشــان کرد که هیچ انسان 
عاقلی حاضر نیســت، ثمره سرمایه گذاری عظیم در فناوری بومی 
و صلح آمیز خود را که با نجات جان انســان ها ســروکار دارد، تنها 
به خاطر خواسته زورگویان خارجی کنار بگذارد.عراقچی همچنین 
تاکید کرد که بمباران غیرقانونی اخیر تأسیســات هســته‌ای ایران، 
آنچه که همیشه گفته‌ایم را ثابت کرد که هیچ »راه حل نظامی« وجود 
ندارد. اگر نگرانی هایی درباره احتمال انحراف برنامه هســته‌ای ما 
به اهداف غیرصلح آمیز وجود داشته باشد، گزینه نظامی ناکارآمدی 

خود را نشان داد اما شاید یک راه حل مذاکره شده، کار کند.
او اظهار کــرد که همگان بایــد بدانند که مــا ایرانیان برنامه 
هسته‌ای صلح آمیز خود را نخریده‌ایم؛ بلکه با عرق جبین و اشک 

و خون خود پدید آورده‌ایم. فناوری و دانش فنی که نیروی انسانی 
توانا و شــگفت‌انگیز ما به آن دست یافته ‌اســت با بمباران قابل 
نابودی نیست. بله، تأسیسات غنی سازی ما به شدت آسیب دیده 

است اما عزم و اراده ما نه.

رد ادعای دخالت در مذاکرات آتش بس غزه
بــه موازات واکنش عراقچی به اظهارات ترامپ باید توجه کرد 
که رئیس جمهور ایالات متحده در بخشــی از ســخنانش مدعی 
شــده بود که ایران در مذاکرات آتش بــس غزه دخالت می کند که 
اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه این ادعا را رد کرد. 
او در ایــن خصوص اعلام کرد کــه مذاکره کنندگان حماس خود 

به شایســته ترین وجه مصالح مردم غزه را تشخیص داده و دنبال 
می کننــد و نیازی به مداخله طرف های ثالث در این زمینه ندارند. 
به گزارش ایرنا، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادعای مداخله ایران 
در مذاکرات مربوطه را مطلقا بی‌اساس دانست و تاکید کرد چنین 
ادعاهایی نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت و پاسخگویی نسبت 
به مشــارکت آمریکا در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه 
ملت فلســطین از جمله کشتار ۶۰ هزار انسان بی گناه شامل زنان 
و کودکان و تشدید محاصره نوار غزه در ماه های اخیر و  جلوگیری 
از ورود کمک های بشردوستانه به این باریکه و کشتار غیرنظامیان 
گرســنه و تشــنه در تله های مــرگ در مراکز به‌اصــطلاح توزیع 

کمک هاست که توسط یک شرکت آمریکایی ایجاد شده است.

کنفرانس بین‌المللی در مورد راه حل دودولتی در مقر سازمان ملل 
واقع در نیویورک صبح دوشنبه )به وقت محلی( طبق قطعنامه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۴ با عنوان »حل 
و فصل مسالمت آمیز مساله فلسطین« توسط فیصل بن‌ فرحان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه که هر 
دو رئیس مشترک کنفرانس بودند، شروع به کار کرد. منابع مطبوعاتی 
اعلام کردند که این کنفرانس ممکن اســت تا چهارشنبه ادامه داشته 
باشــد و بیش از ۱۰۰ نماینــده و وزیر امور خارجــه در مورد مواضع 
کشورهای خود در مورد کنفرانس و اجرای راه حل دودولتی در مجمع 
عمومی سخنرانی خواهند کرد. با این تفاسیر نگاه به مواضع و سخنان 

نمایندگان و وزرای خارجه کشورهای حاضر 
و غایــب در ایــن کنفرانس به خوبی نشــان 
می‌دهد کــه اختلافاتی درخصوص مســاله 

دودولتی در مقیاس جهانی وجود دارد. 

غیبت آمریکا 
نکته مهم در مــورد کنفرانس بین‌المللی 
فلسطین و بررســی راه حل دودولتی این بود 
که ایــالات متحده به عنوان غایب اصلی این 
رویداد جهانی محسوب می شد. تمی بروس، 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا با 
انتقــاد از این کنفرانس، آن را غیرســازنده و 
نامناســب خوانــد و ادعا کرد کــه جنگ را 
طولانی تــر و حماس را جســورتر می کند. 
او همچنیــن کنفرانس راه‌حــل دو دولتی را 

کنشگری غیرســازنده و نابهنگام قلمداد کرد که دیپلماسی جاری را 
تضعیف می کند. سخنگوی دســتگاه دیپلماسی ایالات متحده گفت 
که این کنفرانس یک نمایش تبلیغاتی است که در بحبوحه تلاش های 
دیپلماتیک حســاس برای پایان دادن به درگیــری رخ می‌دهد. تمی 
بروس همچنین گفت که ایالات متحده در این کنفرانس شرکت نکرد 
و مدعی شد که برگزارکنندگان چنین رویدادی در حال سیلی زدن به 

صورت قربانیان ۷ اکتبر و پاداش دادن به تروریسم هستند. 

بارو: هیچ جایگزینی وجود ندارد
ژان نوئــل بارو، وزیر خارجه فرانســه که یکــی از دو رئیس این 
کنفرانس به حساب می آمد با بیان اینکه 125 کشور در این کنفرانس 

حضور دارند و 50 کشور در سطح وزیر خارجه در آن شرکت کردند، 
اعلام کرد که فقط یک راه حل سیاســی دودولتــی به برآورده کردن 
آرمان های مشــروع اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای زندگی در صلح 
و امنیــت کمک خواهد کرد و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. 
او همچنین گفت که وضعیت غزه فراتر از حد بحرانی تصور اســت 
و پس از کنفرانس، ما یک چشم‌انداز مشترک برای آینده غزه اتخاذ 
خواهیم کرد؛ چراکه نشست ســازمان ملل گامی سرنوشت ساز در 
عملی کردن راهکار دودولتی اســت. بارو در بخشی از سخنان خود 
گفت که یکی از اهداف کنفرانس، اخذ تعهدات عملی از کشورهای 
اروپایی اســت که قصد خود را برای به رســمیت شــناختن کشور 
فلسطین اعلام کرده‌اند و تصمیم ما برای به‌رسمیت شناختن کشور 
فلسطین احتمالًاً کشورهای بیشتری را در ماه سپتامبر به این اقدام 
سوق می‌دهد. او از کمیسیون اروپا خواست تا از اسرائیل بخواهد، 
محاصره مالی ۲ میلیارد یورویی که به گفته، او اسرائیل به تشکیلات 

خودگردان فلسطین بدهکار است، لغو کند، شهرک‌سازی در کرانه 
باختری را که تمامیت ارضی یک کشــور آینده فلســطینی را تهدید 
می کند، متوقف کرده و به مکانیسم نظامی تحویل غذا در غزه توسط 
بنیاد بشردوســتانه غزه ایالات متحده که توســط اسرائیل حمایت 

می شود و منجر به صدها کشته شده است، پایان دهد.

عربستان، فلسطین و عادی سازی با اسرائیل 
از سوی دیگر ســخنان فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 
ســعودی که به عنوان یکی از روســای مشــترک کنفرانس )در کنار 
فرانسه( به حســاب می آمد هم مجدداًً توجه بســیاری از رسانه ها را 
به خود جلب کرد. او اعلام کرد که عربســتان ســعودی معتقد است 

دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه با عدالت برای مردم فلسطین 
و توانایی آنها در دســتیابی به حقوق مشــروع خود آغاز می شود؛ اما 
این صرفاًً یک موضع سیاسی نیست بلکه مبتنی بر اعتقاد راسخ است 
مبنی بر اینکه یک کشــور مستقل فلســطینی کلید صلح در منطقه 
خواهد بود.  او همچنین در بخشــی از ســخنان خود تصریح کرد که 
عربستان با همکاری فرانسه، تلاش هایی را برای جلب موافقت بانک 
جهانی برای انتقــال ۳۰۰ میلیون دلار به غــزه و کرانه باختری آغاز 
کرده است. او ضمن محکوم کردن فاجعه انسانی در غزه که ناشی از 
تجاوزات اسرائیل است، گفت که عادی سازی روابط با اسرائیل منوط 
به تشکیل کشور مستقل فلسطینی خواهد بود و مادامی که جنگ در 

غزه متوقف نشود از عادی سازی خبری نیست.

گوترش: در نقطه شکست هستیم
در این راســتا اما آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نظر 
دیگری نســبت به راه حــل دودولتی ارائه داد 
و گفــت که معتقــد اســت، روند صلح بین 
اسرائیل و فلســطینیان نزدیک به فروپاشی 
بوده و راه حل دودولتی، چشــم‌اندازی دورتر 
از همیشه اســت. او همچنین اعلام کرد که 
حقیقت این است ما در نقطه شکست هستیم 
اما اگر اراده سیاســی و رهبری شجاعانه‌ای 
وجود داشــته باشــد این درگیری قابل حل 

خواهد بود.
 

تاکید کانادا بر ثبات خاورمیانه 
آنیتــا آناند، وزیر امــور خارجه کانادا هم 
که از جمله حاضــران در این کنفرانس بود، 
در ســخنرانی خود گفت که کانادا همچنان 
قاطعانه به راهــکار دودولتی )یک کشــور 
فلســطینی مســتقل، پایدار و دارای حاکمیت که در کنار اسرائیل در 
صلــح و امنیت زندگی کند( متعهد اســت؛ چراکه آن را برای ثبات و 

صلح بلندمدت در خاورمیانه ضروری می‌داند. 
محمدبــن عبدالرحمــان آل‌ثانی وزیر امور خارجــه قطر، طارق 
متری معاون نخســت‌وزیر لبنــان، محمد اســحاق‌دار وزیر خارجه 
پاکستان، محمد مصطفی نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، 
دوبراوکا شویکا کمیسر اروپا در امور مدیترانه، امر هیگینز وزیر مشاور 
در وزارت هزینه های عمومی ایرلند، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، 
مائورو ویرا وزیر خارجــه برزیل، نوح ییلماز معاون وزیر امور خارجه 
ترکیه، ایمن‌الصفدی وزیر خارجه اردن و... از جمله شــرکت کنندگان 

در این کنفرانس بودند که از طرح دودولتی حمایت کردند. 

 عراقچی علاوه بر واکنش به اظهارات اخیر ترامپ 
از عدم تنظیم تاریخ جدید برای مذاکره با آمریکا خبر داد 

مذاکرات در ابهام

راه حل دو دولتی راه حل دو دولتی 
غرب و کشورهای منطقه در سازمان ملل چه مواضعی درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی داشتند؟

جان راتکلیــف، مدیر ســازمان اطلاعات مرکزی 
آمریکا )سیا( با اشــاره به ارزیابی های اخیر مقام‌های 
دولــت دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا مبنی بر 
اینکه مقام هــای دولت باراک اوبامــا، رئیس جمهور 
اسبق ایالات متحده ادعای مداخله روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را مستمسک برخورد با ترامپ 
قرار دادند گفــت که احتمالا برخی از مقام های دولت 
اوباما از جمله هیلاری کلینتون، رقیب دموکرات ترامپ 
در انتخابــات ۲۰۱۶ با کیفرخواســت یا پیگرد قضایی 
روبــرو می شــوند. ‌راتکلیف همچنیــن گفت که جان 
برنان، مدیر اسبق ســیا در دولت اوباما، جیمز کلاپر، 
مدیر اسبق اداره اطلاعات ملی آمریکا در این دولت و 
همچنین جیمز کومی، مدیر اسبق اف.بی.آی در دولت 
اوباما احتمالا همگی با اتهاماتی پیرامون پیشبرد یک 

»حقه انتخاباتی« مواجه خواهند شد.
راتکلیف گفته اســت که بعد از انتشــار مجموعه 
اســناد و گزارش اطلاعاتی جدید از ســوی تولســی 
گابارد، مدیر فعلــی اداره اطلاعات ملی آمریکا درباره 
دسیسه »راشاگیت« از سوی مقامات دولت اوباما علیه 
ترامپ موضوع را به وزارت دادگســتری آمریکا ارجاع 
داده اســت. او می گوید »من و گابارد، مدیر اطلاعات 
ملی، مســاله را به وزارت دادگستری ارجاع دادیم. ما 
ارائه اطلاعات را ادامه داده تا وزارت دادگستری آمریکا 
بتواند با انصاف و عدالت با آنهایی که این حقه را علیه 
مردم آمریکا به کار بردند و این لکه ننگ را در کشور ما 

به وجود آوردند، برخورد کند«.
هر چند این اســناد اطلاعات جدید چندانی درباره 
ادعاهــای مربوط به مداخلــه روســیه در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مطرح نمی سازند اما 
جمهوری خواهان ادعا کردند کــه هدف از تحقیقات 
اطلاعاتی »راشــاگیت« تردیدافکنــی درباره پیروزی 

ترامپ در انتخابات بود. 
منبع: هیل

تحت تعقیب 
چرا »سیا« به دنبال پیگرد قضایی تیم امنیت ملی 

دولت اوباماست؟ 

آمریکاجهان
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در آغاز ســیدفیلد بود، ســپس مک کی و وگلر و اکنون 
دارا مارکس. در دنیای پرشــتاب سینما، آن جا که فیلم نامه ها 
همچون اسکلت هایی جان‌دار بر پرده جان می گیرند، پرسشی 
بنیادین همواره باقی ا ست: چه چیزی یک داستان را ماندگار 
می کند؟ پاسخ این پرســش را باید در میان سطرهای یکی از 
درخشان ترین آثار نظری در فیلم نامه نویسی معاصر جُُست؛ 
کتابی که نه فقط راهنماست بلکه نقشه‌ای روان‌درمان گر برای 

خلق داستان های اصیل و تأثیرگذار به شمار می آید.
کتاب »پشت پرده داســتان« اثر دارا مارکس که در زبان 
اصلی با عنوان Inside Story شــناخته می شود، در زمرۀ آن 
دســته از آثار نادری ا ســت که مرز میان هنر، روان‌شناسی و 
روایت را از میان برمی‌دارد و نویسنده را به ژرف ترین لایه های 
شــخصیت پردازی می برد. اما پیش از آن که به دستاوردهای 
ســترگ مارکس بپردازیم، باید گام بــه گام، ردپای تاریخچه 
فیلمنامه نویســی نوین را مــرور کنیم؛ حــوزه‌ای که تنها در 
چند دهــه‌ی اخیــر از دل تجربه های عملــی و کارگاه های 

آموزشی زاده شد سپس آرام آرام در بستر 
نظریه پردازی بالید.

دهــۀ ۱۹۷۰ با طلوع کتاب »راهنمای 
فیلم نامه نویســی« نوشتۀ سیدفیلد، آغاز 
دوران تازه‌ای بود. فیلــد با معرفی مدل 
ســاختاری ســه پرده‌ای )آغــاز، میانه، 
پایــان(، فیلم نامــه را از دل ابهام هنری 
به ســاختاری آموزش پذیــر و نظام مند 
رساند. او نخستین کســی بود که نشان 
داد در دل هر فیلــم موفق، نظمی پنهان 
اما قابل شناسایی وجود دارد؛ نظمی که 
می توان آن را آموخت، آزمود و بازآفرینی 
کرد. در ادامه، نســل دوم نظریه پردازان 

فیلم نامه نویسی پا به میدان گذاشتند. رابرت مک کی با کتاب 
وزین »داستان«، ســاختار را از صرف فرم بیرونی فراتر برد و 
به ژرفای درون مایه، تعلیق، اخلاق و انتخاب رســاند. او به 
داســتان بُُعدی فلسفی بخشید و نشان داد چگونه کشمکش 
فقــط رخدادی بیرونی نیســت بلکه تصمیمــی اخلاقی در 
قلب شخصیت است. هم‌زمان، کریســتوفر وگلر با الهام از 
آموزه های جــوزف کمپبل در کتاب »قهرمــان هزارچهره« 
دســت به نگارش کتاب »سفر نویســنده« زد و روایت را در 
گاه جمعی بازشناسی کرد. او ثابت کرد  قاب اسطوره و ناخودآ
بن مایه های کهن، هنوز هــم در روایت‌های مدرن زنده‌اند، و 
داســتان قهرمان، تکراری ابدی از سیر انسان برای شناخت 
خویشــتن اســت اما با همۀ این پیشــرفت ها، هنوز چیزی 
کم بود؛ حلقــه‌ای مفقوده که درون شــخصیت را به روایتی 
دراماتیک بدل کند و ســرانجام، ایــن دارا مارکس بود که با 
کتاب »درون داستان«، آن گمشده را بازیافت؛ همان حلقه‌ای 
کــه فیلد، مک کی و وگلــر با همۀ بزرگی شــان، آن را ناتمام 
گذاشته بودند. مارکس با دقتی روان کاوانه و زبانی ساده اما 
عمیق، نظریه‌ای بنیادین را در دل فیلم نامه نویســی وارد کرد: 
تحول درونی شخصیت، نیروی محرکۀ اصلی روایت است. از 
نگاه او، داستانی که فقط به کنش، هدف و مانع متکی باشد، 
در بهترین حالت سرگرم کننده است اما اگر قرار باشد در دل و 
ذهن مخاطب ماندگار شود باید بر محور دگرگونی شخصیت 
اســتوار شــود. قهرمان داســتان نه فقط با جهــان بیرون، 

بلکــه با زخم‌های درونــی، باورهای نادرســت و ترس های 
سرکوب شــده‌اش درگیر است و داســتان واقعی، زمانی آغاز 
می شود که این مواجهه درونی، اجتناب‌ناپذیر شود. مارکس 
با بهره گیری از مفاهیمی چون زخــم کهن، باورهای غلط، 
مقاومت در برابر تغییر و نقطه تســلیم، الگویی ساختاری و 
در عین حال احساسی برای طراحی شخصیت ارائه می‌دهد؛ 
الگویی که در هماهنگی کامل با معماری سه پرده‌ای قرار دارد 

اما عمق روان شناختی آن را چند برابر می کند.
 در نگاه مارکس، آن چه در ظاهر می بینیم حادثه، جدایی، 
پیروزی یا شکســت بازتابی‌ اســت از نبــردی درونی میان 
شخصیت و خویشتن حقیقی‌اش. و اگر نویسنده این بُُعد را 
نادیده بگیرد، داستانش شاید لحظه‌ای بدرخشد اما هرگز در 
ذهن و قلب مخاطب ماندگار نخواهد شد. مارکس در کتاب 
خود این قوس تحول را نه فقــط به مثابه یک ابزار دراماتیک 
بلکه فرآیندی شــفا بخش معرفی می کند؛ فرآیندی که میان 
هنر روایت و روان‌درمانی پلی قدرتمند می ســازد. به‌درستی 
می تــوان گفت، خوانــدن این کتاب، هم 
آمــوزش فیلم نامه نویســی ا‌ســت و هم 
دعوتی بــرای مواجهه با خود. »پشــت 
پرده داستان« فقط برای فیلم نامه نویسان 
حرفه‌ای نیست. هر نویســنده‌ای که به 
درون کاو  عمیق،  شــخصیت های  خلق 
و انســانی می‌اندیشــد چه رمان نویس 
باشــد، چه نمایش نامه نویس، نویسندۀ‌ 
ســریال یا حتی طراح بــازی می تواند از 
آموزه های این کتاب بهره ببرد. هم چنین 
علاقه مندان  روایــت،  تحلیل‌گران  برای 
به روان شناسی شــخصیت و جویندگان 
هنر تحول انســانی، این اثــر گنجینه‌ای 
بی بدیل است. مارکس با تحلیل نمونه هایی چون شجاع‌دل، 
زیبای آمریکایــی، گلادیاتور و آثار دیگــر، مفاهیم انتزاعی 
را در قالــب مصداق هایی روشــن و الهام بخــش در اختیار 
نویســنده قرار می‌دهد. »پشت پرده داســتان« کتابی ا ست 
دربارۀ صداقت در روایت؛ دربارۀ نوشتن از دل، نه از فرمول؛ 
دربارۀ شــخصیت هایی که چون ما زخمی‌اند، می‌ترســند، 
اشــتباه می کنند و اگر بخت یارشان باشد، متحول می شوند. 
اگر می خواهید نه‌ فقط داســتانی تعریف کنید بلکه تجربه‌ای 
انسانی خلق کنید، این کتاب را بخوانید، نه یک بار، که بارها 
و بگذارید قوس تحول شــخصیت، از دل داســتان، به جان 

نویسنده نیز راه یابد.

سفری به اعماق روان قهرمان سفری به اعماق روان قهرمان 
پشت پرده داستان نقطه عطفی در هنر فیلمنامه نویسی است 

۳۰ ســال از شبی که پت بارکر بابت رمان »جادۀ ارواح« جایزۀ 
بوکــر را دریافت کــرد می گذرد اما صراحــت و دغدغه های او در 
گفت‌وگوها هم چنان تازه و قابل تأمل است. به گزارش ایبنا بارکر، 
نویســنده‌ای که همواره خود و جهانــش را غافل گیر می کند، در 
گفت‌وگو بــا »بوک پریزر« اعتراف می کنــد: »پیش نویس اول هر 
رمانم، شبیه یک اشتباه تایپی بلند است؛ صرفاًً با سرعت می نویسم 
و گاهی ناگهان چیزهایی می نویســم که خودم هم از وجودشان در 
ذهنم خبر نداشــته‌ام.« به باور او، همین لحظات اســت که به این 

حرفه معنا می بخشد.

 روایت زخم های روزمره زنان
صدای بارکر از خانه‌اش در کانتی دورهام به گوش می‌رســد اما 
دنیای روایت او جایی میان حاشــیۀ شمال انگلستان و جبهه های 
جنگ جهانی اول در نوسان است. او ســال ها پیش با رمان هایی 
چون »یونیون استریت« و »خانه‌ات را منفجر کن« به ادبیات وارد 
شد؛ آثاری که بی پروا زخم های روزمره زنان طبقۀ کارگر را به صفحه 
آوردند: تجاوز، فقر، خشــونت و دردی که هر روز تکرار می شود. 
با این حال، نویســنده می‌داند که گاهی لازم است، عقب بنشیند و 
همه چیز را به تخیل خواننده بسپارد: »در رمان اولم، صحنۀ تجاوز 
عیناًً وجود ندارد؛ تنها یک وقفه روایی است و باقی را ذهن خواننده 

می سازد و همین مؤثرتر از هر توصیف مستقیم است.«

 کنار گذاشتن قواعد ناگفتۀ ادبیات بورژوایی
بارکر چندان اهل ســتایش از خود نیســت اما به انرژی خام و 
تپنده رمان های اولیه‌اش اذعان دارد. گرچه، مانند بســیاری دیگر، 
معتقد است این انرژی همیشه در مسیر درستی صرف نشده است. 
پیدا کردن صدای خود، ســال ها زمان برد اما نقطۀ عطف، آشنایی 
با آنجلا کارتر بود که به او جســارت داد تــا قواعد ناگفتۀ ادبیات 
بورژوایی را کنار بگذارد و روایت طبقۀ خودش را بنویســد. همین 
انتخــاب، خیلــی زود، او را به جمع »بهترین نویســندگان جوان 

بریتانیا« نشــریۀ گرنتا رســاند اما بارکر هنوز خود را بخشــی از 
جریان اصلی نمی بیند و نوشــتن دربارۀ واقعیات عریان را تا حدی 
»غیرادبی« تلقی می کند. به گفتۀ‌ بارکر، محور بســیاری از آثارش 
بازی میان تروما و حافظه اســت اما از برچسب‌زنی مضمون ها بر 
آثارش پرهیز دارد و ترجیح می‌دهد، گاه خود نیز غافل گیر شــود و 

اجازه ندهد خواننده همه چیز را از ابتدا بداند.

 نویسندگان عمیقا تنها و بی پناه 
شــاید برجسته ترین اثر او، ســه گانه »احیا« باشد؛ پروژه‌ای که 
قرار نبود دنباله‌دار شــود اما با پایان یافتن جلد نخســت، نویسنده 
دریافت که شــخصیت‌ها هنوز در میانه راه‌اند. در این ســه گانه از 
قهرمان های رمانتیک خبری نیســت. صحنه های جنگ کم‌رنگ 
هستند و به جای آن، روان آدم هاست که زیر بار مصیبت و جراحت، 
فرو می‌ریزد. بیلی پرایر و ویلیام ریــورز، دو راوی اصلی رمان‌اند؛ 
اولی سربازی با شوک عصبی و اختلال گفتار و دومی روان پزشکی 
جدی و کم حرف که به تدریج دنیای درونی‌اش بر خواننده گشــوده 
می شود. بارکر با هوشمندی، تجربه های متنوع را کنار روایت های 

مستند قرار می‌دهد تا مرز بین خیال و واقعیت جابه جا شود.
آفرینش بخشی مانند ســفرنامه های ریورز در جزایر اقیانوسیه 
یا وارد کردن خاطرات اول شــخص بیلی، نه تنها ســاختار رمان را 
متحول می کند بلکه امکانی تازه برای پردازش لایه های شخصیتی 
آن ها به دســت می‌دهد. به گفتۀ خود او، پس از چند فصل ســر و 
کله زدن با ذهن آشفتۀ بیلی، همیشه از بازگشت به منطق و آرامش 
ذهنی ریورز نفس راحتی می کشــید. با این که موفقیت ســه گانه و 
دریافت جایزۀ بوکر جای بحثی باقی نگذاشت، بارکر اکنون نسبت 
به آن لحظه، با تردید نگاه می کند: »نه، خوشحال نبودم. با شکست 
خیلی راحت تر کنار می آمدم. موفقیت بار مسئولیت سنگینی دارد؛ 
انــگار ناگهان بایــد دوباره خــودت را اثبات کنی.« او افســوس 
می خورد که نویســندگان جوان امروز باید خیلی زود، با موجی از 
هیجان و موفقیت دیده شوند، وگرنه استعدادشان از میان می‌رود. 

روایت پت بارکر از دنیای نویسندگی و جوایز ادبی

نویسندگان کارگری در محاق

پشت پرده داستان
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تحول شخصیت
دارا مارکس
ترجمۀ ستاره عارف 
کشفی
انتشارات هرمس
۳۹۱ صفحه
 ۵۰۰ هزار تومان

ویترین: تازه های کتاب

فیلم مستند

مســتند »کی پاپ« به بررســی پدیــده هواداری از موســیقی 
پــاپ کره‌ای )کی پــاپ( در ایران و تأثیر آن بــر نوجوانان و جوانان 
می پردازد. این مســتند با هدف ایجاد درک و همدلی بین نوجوانان 

و خانواده هایشان در مورد این پدیده فرهنگی ساخته شده است.
در واقع این مستند تلاش سینمای مستند ایران برای گفت‌وگو با 
نسل نوجوان در بستر پدیده‌ای فرامرزی و فرهنگی است؛ موسیقی 
پاپ کره‌ای )K-POP(. این مســتند که برای اولین بار در جشنواره 
سینما حقیقت به نمایش گذاشته شد توسط علی کوثری کارگردانی 
و محمدحسین جعفریان تهیه‌ شــده و با نگاهی جامعه شناسانه و 
فرهنگی به بررسی محبوبیت موج هالیو )موج سبک زندگی کره‌ای( 
می پردازد. در جهانی که نوجوان ها بیشتر با تلفن  همراه حرف می‌زنند 
تا با والدین، این مستند می تواند پلی باشد برای شنیدن صدای‌ آنها. 
این اثر با توجه به مضمون و محتوای ارائه شــده در آن می تواند برای 

والدین، معلمان و فعالان حوزه نوجوان اثری قابل تامل باشد.
مستند »کی پاپ« به کارگردانی علی کوثری، تنها یک روایت از 
یک سبک موسیقی نیست؛ بلکه تلاشی است برای شنیدن صدای 
نوجوانان امــروز در جهانی که رســانه ها و فرهنگ جهانی، نقش 

مهمی در شکل گیری هویت شان ایفا می کنند.
مستند »کی پاپ« برخلاف بسیاری از آثار رسمی یا رسانه‌ای که 
کی پاپ را پدیده‌ای سطحی یا تهدیدآمیز تصویر می کنند، با نگاهی 
نزدیک، بدون پیش‌داوری و از زبان خود نوجوانان، به بررسی دلایل 
علاقه آن ها به گروه‌هایی چون BTS یا EXO می پردازد. این مستند 
با نگاهی بی‌واســطه به نوجوانان و جوانانی که هوادار موسیقی پاپ 
کره‌ای هســتند، می کوشــد به والدین و بزرگ ترها نشــان دهد که 
دلبستگی های نسل جدید صرفاًً »سرگرمی های بی‌ارزش« نیستند 
بلکه در بســیاری از مواقع، نشــانه‌ای از نیاز به دیده‌ شدن، تعلق و 

معناجویی‌اند. تماشای این مستند، فرصتی ارزشمند است تا بدون 
داوری و فاصلــه به دغدغه ها و احساســات فرزندان تان نزدیک تر 
شــوید. به جای برخورد از موضع بالا یا نگران شــدن بی پشتوانه، 
می توان با گفت‌وگو، شنیدن فعال و پرسش های همدلانه، پلی میان 

مستند کی پاپ وجود کانون های هواداری محصولات کره ای را
به نمایش درمی آورد

یتی کره‌ای به وطنی ترجیح سلبر
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جیمی لــی کرتیس، بازیگر برنده جایزه اســکار درباره 
بازنشستگی و مشکل پیری در هالیوود و به طور مشخص 
در مورد والدینش که نمادهای این صنعت بودند، صحبت 

کرد.
بازیگر ۶۶ ســاله آمریکایی اعتراف کرده که نگران کنار 
گذاشته شدنش توســط صنعت سینما در سال های پایانی 
عمرش است. جیمی لی کرتیس که گفته نمی خواهد مانند 
والدین مشــهورش، جنت لی و تونی کرتیس کنار گذاشته 
شــود، گفت از مدتی پیش یک برنامه بازنشستگی دارد تا 
بتواند »قبل از اینکه دیگر دعوت نشود، از مهمانی بیرون 

بیاید«.
وی به روزنامه گاردین گفت: من شاهد بودم که صنعت 
ســینما والدینم را در سن خاصی رد کرد و آنها همه چیزی 
که به آنها شهرت و زندگی و درآمدشان را داده بود از دست 

دادند.
وی گفت که شــاهد موفقیت باورنکردنی هر دوی آنها 
بود و بعد به آرامی دید که آنها چطور فرســایش یافتند و به 
جایی رسیدند که دیگر از دست رفتند و این بسیار دردناک 

است.
بازیگر برنده اســکار درباره برنامه‌اش افزود: ۳۰ سال 
اســت که دارم خودم را بازنشســته می کنم. در حال آماده 
شــدن برای رفتن هستم تا مجبور نباشــم همان رنجی که 
خانواده‌ام متحمل شــدند را تحمل کنم. می خواهم قبل از 

اینکه دیگر دعوت نشوم، مهمانی را ترک کنم.
کرتیس در ایــن مصاحبه همچنیــن مخالفت خود را 
با ســلبریتی هایی که از جراحی زیبایــی، فیلرها و هوش 
مصنوعی برای حفظ ظاهر جوان خود اســتفاده می کنند، 

ابراز کرد.
بازیگر فیلــم »هالوویــن«، رفتار دنیای ســرگرمی با 
بازیگران مســن تر، به ویژه زنان، را به شــدت مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: من معتقدم ما یک یا دو نسل اخیر، ظاهر 
طبیعی انسان را از بین برده‌ایم. این مفهوم که می توانی نحوه 
نگاه خود را از طریق مواد شیمیایی، روش های جراحی و 
پرکننده ها تغییردهی موجب شده تا زنان تلاش کنند، ظاهر 
خود را تغییر ‌دهند و بدشــکل شــوند و این توسط هوش 
مصنوعی کمک و تقویت می شــود زیرا اکنون چهره فیلتر 
شده چیزی است که مردم می خواهند اما من الان فیلترشده 

نیستم.
به محض اینکه فیلتری را روی صورتم می گذارم و قبل 
و بعد را می بینید، ســخت است که قبول نکنم که این بهتر 
به نظر می‌رسد، اما چه چیزی بهتر است؟ این بهتر جعلی 
اســت. وی افزود: نمونه های زیادی وجود دارد که من از 
آنها نام نمی بــرم اما تن به این امــر داده‌اند چون از طریق 

رسانه ها با هجوم زیادی مواجه شده‌اند.
کرتیس پیش از این اعتراف کرده بود که بسیار شبیه مادر 
بازیگرش است که ســال ۲۰۰۴ در ۷۷ سالگی درگذشت. 
وی با ایــن حال یادآوری کرده که مــادرش ظاهر او را در 
برخی از نقش های سینمایی‌اش تأیید نمی کرد ولی او سعی 
کرده تا مادرش نباشــد؛ هرچند البته از بســیاری جهات 

بسیار شبیه مادرش است.
وی همچنین لب های پلاستیکی بزرگی را به لب هایش 
چســباند تا از افزایش جراحی زیبایی در سال های اخیر و 

فشــاری که زنان برای تغییر خود احساس می کنند، انتقاد 
کند. دو مــاه پیش، او به برنامه ۶۰ دقیقه گفت که یک بار 
در ۲۵ ســالگی پس از یک اظهارنظــر تحقیرآمیز درباره 
ظاهرش، جراحی پلاستیک انجام داده و بلافاصله پشیمان 

شده و از آن زمان تاکنون نیز پشیمان بوده است.
ایــن بازیگر درباره انتخاب ایــن گزینه گفت: لب های 
مومی، بیانیه من علیه جراحی پلاستیک است. من در مورد 
نسل کشی نســلی از زنان توسط مجتمع صنعتی آرایشی و 
بهداشــتی که موجب شده خود را از شکل بیندازند، بسیار 

صریح بوده‌ام.
وی در دفــاع از اســتفاده‌اش از کلمه »نسل کشــی« 
عنوان کرد: من مدت هاســت از این کلمه استفاده می کنم 
و مخصوصاًً بــه این دلیل از آن اســتفاده می کنم که کلمه‌ 
سنگینی است. اینکه شما می توانید از طریق مواد شیمیایی، 
روش های جراحی و پرکننده ها، ظاهر خود را تغییر دهید به 
معنی تغییر قیافه نسل هایی از زنان است که دچار ظاهری 

نازیبا شده‌اند.
چندی پیش کرتیس به دلیل انتشار تبلیغی جعلی از او 
به سراغ مدیر »متا« رفت و درخواست کرد که این شرکت 
یک تبلیغ تولید شــده توسط هوش مصنوعی که با حضور 
او ساخته شــده بود را حذف کند. وی از این فیلم تبلیغی 
به عنوان مزخرفاتی که اجازه، موافقت یا تأیید آنها را نداده 
بود، یاد کرد. اندکی پس از آنکه او درخواســت خود را در 
اینســتاگرام خطاب به مارک زاکربرگ، مدیرعامل »متا« 
منتشر کرد، یکی از نمایندگان شرکت اعلام کرد که تبلیغات 

جعلی را حذف کرده است.
کرتیس چیزی درباره تبلیغ جعلی تولید شــده توســط 
هــوش مصنوعی نگفت اما گفت کــه از فیلم مصاحبه‌ای 
که او برای آتش سوزی های ویرانگر در منطقه لس آنجلس 
در اوایل امســال انجام داده بود، اســتفاده شده است. این 
بازیگر، تهیه کننده و کارگردان نوشــت: اگر من تبلیغ کننده 
برندی باشم، علاوه بر اینکه بازیگر و نویسنده و مدافع آن 
هستم به خاطر گفتن حقیقت و بیان آن به همان شکلی که 
هست و به خاطر داشتن صداقت شناخته می شوم. استفاده 
از فیلمی که از مصاحبه‌ای در طول آتش ســوزی ها انجام 
دادم، ساخته شــده و کلمات جدید و جعلی که در دهانم 
گذاشــته می شــود، فرصت من برای بیان آنچه که از نظرم 

حقیقت واقعی‌ است را کاهش می‌دهد.
این بازیگر چند ماه پیش اعلام کرد، حســاب کاربری 
خود در ایکس )توئیتر ســابق( که متعلق به ایلان ماسک 
اســت را غیرفعال کرده اســت. وی دعای آرامشــی را با 
این جمله نوشــته بود؛ خدایا، به من آرامشــی عطا کن تا 
چیزهایی که نمی توانم تغییر دهم را بپذیرم و به من شجاعتی 
بــرای تغییر چیزهایی که می توانم تغییر دهم و خردی برای 
درک تفاوت بده. کرتیس ۶۶ ســاله در فیلم هایی از جمله 
مجموعه فیلم های ترســناک »هالوویــن«، »دروغ‌های 
حقیقی« و »همه چیز همه جا، به یک باره« بازی کرده و 
برای فیلم آخر جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
را دریافت کــرد. او در فیلم »جمعه عجیب تر« دیزنی، که 
دنباله‌ای بر فیلم کمدی سال ۲۰۰۳ است، با لیندسی لوهان 
گوست  نقش آفرینی کرده اســت. این فیلم قرار اســت ۸ آ

۲۰۲۵ به سینماها بیاید.

فرارفرار از فیلترهای جعلی از فیلترهای جعلی
جیمی لی کرتیس به از بین‌ بردن ظاهر طبیعی انسان ها اعتراض کرد

این وضعیت برای نویسندگان طبقۀ کارگر دشوارتر است: »زنان و 
اقلیت ها بیش از گذشته دیده می شوند اما صدای طبقۀ کارگر هنوز 
گم اســت. ما فقط خود را میان گروه های کوچک هویتی تقســیم 
کرده‌ایم و اصل ماجرا ـ یعنی فقر و حذف ســاختاری ـ را فراموش 

کرده‌ایم.«
بارکر نویســندگی را حرفه‌ای عمیقاًً تنها و بی پناه می‌داند: »ما 
نویســنده ها همدیگر را می بینیم، اما دربارۀ نوشــتن کمتر صحبت 
می کنیم؛ بیشتر حرف ها حول پول، ناشر و قرارداد است.« ارتباط 
با خواننده اما چیزی است که به کار معنا می‌دهد؛ اعتراف می کند 
زمانــی متوجــه واقعیت یافتن یک کتاب می شــود کــه بازخورد 

خوانندگان را می شنود.
در پایان، وقتی بحث به جایزه و شــهرت می‌رسد، گویی هنوز 
همان نویســندۀ فروتن اســت: »خودم هم مطمئن نیســتم کدام 
نویسنده هســت که بعد از گرفتن نوبل با خودش نگفته باشد: کار 

من شایستۀ توجه بیشتری است!«
پت بارکر که ســال ۱۹۹۵ به خاطر »جادۀ ارواح« برندۀ  جایزۀ 
بوکر شد‌ ۸ می ۱۹۴۳ در تورنابی-تیس متولد شد. او در دانشکده 
اقتصاد لندن تحصیل کرده و معلم تاریخ و سیاســت بوده اســت. 
اشتیاق و میل ویژۀ پت بارکر نسبت به کتاب‌ و خواندن در دهۀ دوم 
زندگی او، رنگ‌ و جلوۀ جدی تری به خود گرفت. روحیات حساس 
پت نهایتاًً او را به شــروع یک فصل تازه در زندگی، یعنی نوشــتن 

ایده های ذهنی‌اش سوق داد؛ شروعی که در ابتدا چندان هم با بخت 
و اقبال همراه نبود. رمان های ابتدایی پت بارکر هیچ‌وقت شــانس 
پذیرش و انتشــار توسط ناشــری را پیدا نکرد. بااین‌ حال هیچ چیز 
جلــودار ذوق ادبی او که از کودکی همراهش بود، نشــد. انتشــار 
اولین نوشتۀ پذیرفته شدۀ بارکر هم‌زمان بود با ورود او به دهۀ چهارم 
زندگی؛ هفت داستان به هم پیوسته که درد زنان کارگر در انگلستان 
و ظلم و خشونت موجود در جامعه را به چالش می کشید. »خیابان 
اتحادیه )Union Street(« اولین نوشتۀ بارکر، نقد های مثبتی را از 
جامعۀ ادبی آن روز بریتانیا و جریان های فمنیســتی دریافت کرد 
و زمینه ساز نوشــتن دو رمان بعدی او، یعنی »خانۀ خود را خراب 
 Liza's( و »انگلســتان لیزا »)Blow Your House Down( کنیــد
England(« با مضمون جامعۀ کارگری زنان انگلســتان شد. پت 

بارکر هم چنان نویســنده‌ای فعال و پردغدغه‌ است و تاکنون و در 
آغاز ورود به ۸۰ سالگی خود بیش از 15 اثر خواندنی را با مخاطبان 
جهانی خود به اشــتراک گذاشته. پت بارکر را می توان از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین رمان نویسان انگلیســی معاصر دانست. البته آثار 
این نویســندۀ بزرگ همچنان در ایران و بازار نشر و ترجمۀ فارسی 
جای شــناخت زیادی دارد. با این وجود، ترجمۀ کتاب »سکوت 
دختران« و ترجمۀ داســتان کوتاه بارکر در مجموعۀ »سامســای 
عاشق«، چنان با استقبال خوانندگان مواجه شده که می توان امید 

زیادی به ترجمۀ آثار بعدی این نویسنده داشت.

روایت پت بارکر از دنیای نویسندگی و جوایز ادبی

نویسندگان کارگری در محاق
گزارش: سینمای جهان

دو نسل ساخت. این مستند می تواند محصولی مناسب به خصوص 
برای معلمان، فعالان فرهنگی حوزه نوجوان و افراد دغدغه مند باشد 

که کمی بیشتر نسبت به موج کره‌ای اطلاعات کسب کنند.
این مســتند به ابعاد مختلف شخصیت نوجوانان اشاره می کند و 
اتفاقاًً این روایات را نه در قشر خاص بلکه در اقشار مختلف بررسی 
می کند و افراد با پوشش های مختلف جلوی دوربین قرار می گیرند. 
شکاف نسلی، عدم توجه به نیازهای نوجوانان و چالش های هویتی 
از جمله مســائلی اســت که مخاطب در این مســتند با آن مواجه 

می شود.
بین تمام چالش ها یک آن ســؤالی در ذهن نقش می بندد که چرا 
نوجوان، سلبریتی کره‌ای را به نسخه های ایرانی ترجیح می‌دهد؟ با 
نگاه اجمالی به محتوای اغلب موسیقی های پاپ به این نکته اشاره 
می شود که مضمون اغلب محتواها موضوعات عشقی و اجتماعی 
است و ســؤالی که در ذهن نقش می بندد این است که آیا واقعاًً این 

موضوعات چالش ذهنی نوجوانان است؟ اینکه خواننده در موسیقی 
پس از چندین سال همچنان درگیر شخصی است که رفته، آیا واقعاًً 

مناسب نسل نوجوان است؟
علــی کوثری، کارگردان این فیلم درباره چگونگی شــکل گیری 
ساخت این مســتند می‌‌گوید: در دوران بچگی تا نوجوانی صرفا از 
روی علاقه فیلم های کره‌ای را تماشا می کردم اما وقتی به دانشگاه 
رسیدم تازه متوجه شدم، فضای فیلم و حتی موسیقی کره‌ای ها فراتر 
از یک سرگرمی در بین نسل جدید است، برای اولین بار در دانشگاه 
با کانــون هواداران کی پــاپ و BTS)گروه‌های موســیقی کره‌ای( 
آشنا و متوجه شدم، ســلبریتی های کره‌ای در ایران دارای هواداران 

بی شماری هستند.
این کارگردان با بیان اینکه همگیری و طرفداری از این محصولات 
تبدیل به جریان پیجیده‌ای شــده، تاکید می‌کند: »هرچه بیشتر در 
موضوع هواداری از کره‌ای ها وارد می شــدم، تازه متوجه می شــدم 
که خیلی موضوع پیچیده تر از چیزی اســت که من فکر می کنم، به 
عبارت ســاده تر کره جنوبی از طریق فیلم و موسیقی کاملا به دنبال 
کار رسانه‌ای قوی بود که از طریق آن،‌ نام شان را در دنیا فراگیر کند. 
با یک مطالعه ساده به راحتی متوجه می شوید که دو رییس جمهور 
در کره معروف به رییس جمهور فرهنگی هستند و از زمان آنها فیلم 

و موسیقی در کره از قالب سنتی خودش خارج می شود.«
کوثری با اشاره به اینکه در مرحله تحقیق برای ساخت این مستند 
متوجه وجود کانون های هواداری بی شماری از این گروه ها موسیقی 
در ایران شده، توضیح می‌دهد: »در مرحله پژوهش این مستند بیشتر 
به دنبال این بودم که از شــیوه مدیریت فرهنگــی کره جنوبی الهام 
بگیرم که ناگهان متوجه حضور کانون های هواداری بی شــماری در 
کشور خودمان شدم. در واقع در این مستند بیش از اینکه برای من 
»کی پاپ« یا هر فیلم و موسیقی کره‌ای مهم باشد، موضوع هواداری 
و پرداختن به آن اهمیت داشت و »کی پاپ« و »BTS« تنها بهانه‌ای 

برای پی بردن به این کانون های هواداری بود.
این‌ کارگردان در مورد جزییات کانون های هواداری سلبریتی های 
کره‌ای در ایران می گوید: اکثر هواداران سلبریتی های کره‌ای‌ دختران 
هســتند. جذابیت بصری و محتوایی که موسیقی و موزیک ویدیو 
و حتی محتواهای فیلم‌های کره‌ای دارند، نوجوانانه است و خیلی 
از نوجوانان را به ســمت خود می‌کشد و دلیل این گرایش نوجوانان 
ما به ســمت گروه های خارجی خلأ محتوایی است که در کشور ما 

برای آنها وجود دارد.
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پول حقیقی همراه بوده و تنهــا در دو روز، خالص تغییر مالکیت 
به ســمت پرتفوی حقیقی‌ها بوده اســت. حدود 44 هزار میلیارد 
تومان پول حقیقی در این 22 روز معاملاتی از بازار ســهام خارج 
شده است. دســتکاری مکانیســم های بازار مانند آنچه در تغییر 
ضریب اعتباری در اردیبهشت ماه انجام و هفته گذشته پس گرفته 
شد، نمونه‌ای از برخی تصمیمات مبهم در این بازار است.تغییرات 
گســترده و چندباره در دامنه نوســان ابزارهــا، عملکرد نظارتی 
سلیقه‌ای در تایید و ابطال معاملات و باز و بسته شدن نمادها یکی 
دیگر از عوامل سلب اعتماد سرمایه گذار از بازار سرمایه می تواند 
باشد. آنچه در دو نماد شاخص خودروساز در روزهای پساجنگ 
اتفاق افتاد، عامل دیگری از این بی‌اعتمادی ا ست. نرخ اسکناس 
آمریکایی که در معاملات شب گذشــته در سطح 89 هزار و 200 
تومان کار خود را به اتمام رســانده بود؛ معاملات صبح دیروز را در 
قیمت 89 هزار و 500 تومان آغاز کرد. در ادامه اما دلار آزاد با کمی 
عقب نشــینی همراه شد و به پله های ابتدایی کانال 89 هزار تومان 
رســید. در بازار فیزیکی طلا و سکه هم هر گرم طلای 18 عیار به 
7 میلیون و 170 هزار تومان رسید و سکه هم در قیمت 79 میلیون 

و 700 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در معاملات دیروز بورس تهران، شاخص کل با کاهش 1.26 
درصدی همراه شــد و به ســطح 2 میلیون و 733 هزار واحدی 
رسید. شاخص هم‌وزن هم 0.82 درصد از ارتفاع خود را از دست 
داد و در ســطح 821 هزار واحدی آرام گرفــت. در فرابورس نیز 
شــاخص کل این بازار، کاهش 0.94 درصدی را تجربه کرد.  در 
معاملات دیروز، ارزش معاملات خرد بازار سهام در سطح 2 هزار 
و 231 میلیــارد تومان قرار گرفت. رقمــی نازل که کمترین میزان 
ارزش معاملات در ســال جاری بورس تهران است. تجربه چنین 

ارقامی در ارزش معاملات از پاییز ســال گذشته بی سابقه است و 
افت تقاضا در بازار به گونــه‌ای بوده که چنین آمار ناامیدکننده‌ای 
در بازار به ثبت رسیده است. افزون بر این مورد، با احتساب آمار 
دیروز، اکنون 17 روز معاملاتی است که ارزش معاملات خرد بازار 
سهام نتوانسته از مرز 10 هزار میلیارد تومان عبور کند و قرار گرفتن 
ارزش معاملات در سطوح کنونی، گویای رکود حاکم بر معاملات 
ایــن روزهای بورس تهران اســت. خروج پول از بــازار نیز برای 
ششمین روز متوالی ادامه‌دار بود و حدود 751 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار سهام خارج شد. در 6 روز معاملاتی اخیر حدود 
7 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. 
بعد از بازگشــایی بازار کــه پس از اتمام جنــگ تحمیلی 12 
روزه انجام شــد؛ بــازار در 20 روز از 22 روز معاملاتی با خروج 

اسماعیل سقاب اصفهانی کیست، چه مأموریتی به او محول شده
و چقدر برای این مأموریت شایستگی دارد؟

یک انتصاب عجیب! 

سرخ رود بورسسرخ رود بورس
چرا خروج پول از بازار سهام ادامه دارد؟

از زمان دســتاوردهای بزرگ یک دهه قبل، توانمندی های 
هوش مصنوعی بارها و به طرز قابل توجهی از پیش بینی ها جلوتر 
رفته‌اند. الگوهای بــزرگ زبانی اوپن ای آی و گوگل دیپ مایند 
امسال در المپیاد بین‌المللی ریاضیات به مدال طلا دست یافتند. 
این رویداد 18 ســال زودتر از زمانی اتفاق افتاد که متخصصان 
در ســال 2021 پیش بینی کرده بودند. الگوها روزبه‌روز بزرگ تر 
می شوند و این رشد را مدیون رقابت بین بنگاه های فناوری )که 
عقیــده دارند برنده صاحب همه چیز می شــود( و میان چین و 
آمریکا )که می ترسند در صورت دوم شدن شکستی سیستمی را 
متحمل شوند(‌ هستند. این امکان وجود دارد که در سال 2027 
یک مدل را با استفاده از منابع رایانشی آموزش داد که هزار برابر 
بیشــتر از منابعی هستند که GPT-4 را ســاختند که زیربنای 

پرطرفدارترین روبات گفت‌وگوی امروز است.
این واقعیت چــه پیش بینی هایی را دربــاره توانمندی های 
هــوش مصنوعی در ســال 2030 یــا 2032 مطــرح می کند؟ 
بســیاری نگران پیدایش یک محیط جهنمی هستند که در آن 
تروریست های مجهز به هوش مصنوعی سلاح های بیولوژیک 
بسازند و جان میلیاردها نفر را بگیرند، یا یک هوش مصنوعی 
دارای برنامه‌ریزی شــیطانی افســار پاره کند و بشریت را زیر 
ســلطه بگیرد. به ســادگی می توان دید که چــرا این مخاطرات 
ظاهراًً کوچک توجه زیادی را به خود جلب می کنند. همزمان 
این موضوع باعث شــد، اندیشــه های زیادی دربــاره اثرات 
محتمل، پیش‌بینی پذیر و شگفت‌انگیز یک هوش مصنوعی غیر 
آخرالزمانی شــکل بگیرند. تا قبل از سال 1700،اقتصاد جهان 
به‌طور میانگین هر قرن 8 درصد رشد می کرد. هر کس که وقایع 
آینده را پیش بینی می کرد، عجیب و غریب به نظر می‌رسید. اما 
در 300 سال پس از آن و با وقوع انقلاب صنعتی، میانگین رشد 
به 350 درصد در هر قرن رسید. به دنبال آن نرخ مرگ‌ومیر کمتر 
و نرخ زادوولد بیشتر شد. جمعیت های بزرگ‌تر نظریات جدید 
بیشــتری را شکل دادند و سرعت توسعه بالا رفت. حرکت این 
چرخه به دلیل نیاز به اســتعداد بشری آهســته بود. درنهایت، 
افزایش رفاه و ثروت باعث شــد، انســان ها فرزندان کمتری به 
دنیا آورند. اســتانداردهای زندگی با نرخ ثابت سالانه 2 درصد 
رشــد کردند. هوش مصنوعی این محدودیت های جمعیتی را 
نــدارد. متخصصان فناوری وعده می‌دهند که هوش مصنوعی 
ســرعت کشفیات را بالا می‌برد. ســم آلتمن، مدیرعامل اوپن 
ای آی، پیش بینی می کند که ســال آینده هوش مصنوعی بتواند 
»بینش های جدیــدی« بیافریند. هــوش مصنوعی هم‌اکنون 
به برنامه‌ریــزی بهتر الگوهای هوش مصنوعی کمک می کند. 
برخی می گویند که تا ســال 2028 آنها می توانند بر روند بهبود 
خود نظارت کنند. بنابراین احتمال دارد ما شاهد انقلاب دوم در 
رشــد اقتصاد باشیم. اگر توان رایانش بتواند بدون مداخله بشر 
پیشرفت های فناوری ایجاد کند و بخشی از منافع آن دوباره در 
ساخت دستگاه های توانمندتر سرمایه گذاری شوند آنگاه ثروت 
با سرعتی بی سابقه انباشته خواهد شد. اقتصاددانان از مدت ها 
قبل به منطق ریاضیاتی خودکارسازی کشف نظریه های جدید 
 Epoch AI توجه داشــتند. طبــق پیش بینی اخیر اندیشــکده
زمانی که هوش مصنوعی بتوانــد 30 درصد از کارها را انجام 
دهد، نرخ رشــد اقتصاد از ســالانه 20 درصــد فراتر می‌رود. 
افراد خوش بین از قبیل ایلان ماســک بر این باورند که هوش 
مصنوعی خودبهبودگر به خلق یک ابرهوشــمند می‌انجامد. 
بشــریت می تواند به هــر نظریه‌ای که به آن فکــر می کند-از 
کتورها-دست  قبیل ساخت بهترین روبات ها، موشک ها و رآ
یابد. دستیابی به انرژی و طول عمر بیشتر برای انسان ها هیچ 
محدودیتی نخواهد داشت و تنها محدودیت پیش‌روی اقتصاد 
قوانین فیزیــک خواهد بود. به‌راحتی می توان اثرات حیرت آور 
هــوش مصنوعی را تصور کرد. به عنوان یک آزمایش فکری به 
روند فزاینده پیشرفت به سمت هوشی در سطح هوش انسانی 
بیندیشــد. در بازارهای کار، هزینه اســتفاده از توان رایانشی 
بــرای انجام یک کار دســتمزد انجام آن را محــدود می کند و 
این پرســش پیش می آید که چرا باید دستمزدی بیش از هزینه 
دیجیتال به یک کارگر انسانی پرداخت؟ در عین حال، کاهش 
شمار ابرســتاره هایی که مهارت هایشــان قابل خودکارسازی 
نیســت و به طور مستقیم مکمل هوش مصنوعی است، باعث 
می شــود آنها از بازدهی بسیار بالا بهره مند شوند. تنها کسانی 
که می توانند از آنها جلو بزنند، صاحبان سرمایه های مرتبط با 
هوش مصنوعی خواهند بود. کســانی که سهم بزرگی از تولید 
اقتصادی را نصیــب خود خواهند کرد. دیگــران باید خود را 
با شــکاف های بین توانمندی‌های هــوش مصنوعی و خرج 
ثروت های جدید سازگار کنند. هرگاه تنگنایی در خودکارسازی 
و عرضه نیروی کار دیده می شــود، دســتمزدها به سرعت بالا 
می‌روند. این اثــرات که به »بیماری هزینه« شــهرت دارند، 
می توانند آنقدر قوی شــوند که جلوی انفجار GDP را بگیرند 

حتی اگر اقتصاد به طور کامل دگرگون شده باشد.

هوش خطرناک
 چرا نگرانی ها درباره هوش مصنوعی

 افزایش یافته است؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

بازار سهام

مسعود پزشــکیان در حکمی بحث برانگیز، یک چهره نزدیک 
به جبهه پایــداری را مامور کرد تا مقدمات تشــکیل »ســازمان 
بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی« را فراهم کند. این سازمان 
قرار است به عنوان سازمان دولتی و زیر نظر رئیس جمهور تا پایان 

شهریور آغاز به کار کند. 
این انتصاب واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. برخی از 
حامیان سیاسی رئیس جمهور این انتخاب را غیرمنتظره و ناسازگار 
با شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر شایسته سالاری و 
استفاده از نیروهای متخصص می‌دانند و معتقدند، سقاب‌اصفهانی 

فاقد تخصص کافی در حوزه مدیریت انرژی 
اســت. در مقابل، برخی دیگر با اســتناد به 
سوابق مدیریتی وی در مسئولیت های پیشین 
از ایــن تصمیم حمایت کرده و آن را گامی در 
جهت رفع ناترازی انرژی در کشــور قلمداد 

کرده‌اند.
آقــای ســقاب‌اصفهانی کــه از دوران 
تصدی ابراهیم رئیسی بر آستان قدس با او 
همراه بود، در اوایل سال 1402 با حکم او به 
عنوان دبیر ســتاد راهبردی تحول و مسئول 
رصد و پایش ســند تحول دولت ســیزدهم 
منصوب شد. این همراهی نشان از اعتماد 
زیاد مرحوم رئیسی به آقای سقاب‌اصفهانی 
داشت و همین فرد اکنون با حکم مسعود 
پزشــکیان وظیفه سیاســتگذاری درباره 
بهینه‌ســازی مصرف سوخت را بر عهده 

گرفته است. این انتصاب واکنش های زیادی را به دنبال داشته 
و از سویی باعث تعجب برخی حامیان سیاسی رئیس جمهوری 
شــده و از سوی دیگر با حمایت برخی نیز مواجه شده است. 
ســقاب‌اصفهانی کیســت، چه مأموریتی به او محول شده و 
چقدر برای این مأموریت شایستگی دارد؟ چنانکه شرح داده 
شد، اسماعیل ســقاب‌اصفهانی از مدیران دولتی با سابقه در 
دوره‌های مختلف اســت که در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان 
دبیر ســتاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول 
دولت مردمی منصوب شد. برخی محافل سیاسی اصولگرا او 
را به عنوان پیمانکار نگارش سند تحول دولت قبل می شناسند 
و حتی برخی سایت ها از او به عنوان »نئولیبرال پیشانی سفید« 
یاد کرده‌اند. تا اینجا مشخص است که آقای سقاب‌اصفهانی 
نزدیکی زیادی با ســیدابراهمی رئیسی داشت چنانکه در یک 
برنامه تلویزیونی در فراق او اشک ریخت. برخی شواهد نشان 
می‌دهد که سقاب‌اصفهانی از نزدیکان فکری به جبهه پایداری 
محسوب می شود. از جمله اینکه با امیرحسین قاضی‌زاده که 
در دو انتخابات قبل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، 

کار مشترک کرده است. 

درباره شایستگی سقاب‌اصفهانی برای این مأموریت، اطلاعات 
دقیقی از ســوابق تخصصی او در حوزه انرژی در دسترس نیست. 
با این حال به نظر موافقان، تجربه او در مدیریت کلان و نقش های 
راهبردی در دولت پیشین نشان‌دهنده توانمندی در سازمان‌دهی و 
اجرای برنامه های کلان است. با این وجود، فقدان تخصص آشکار 
در زمینه انرژی و نزدیکی سیاسی به جبهه پایداری، انتقادهایی را 
درباره تناســب این انتخاب با اهداف اعلام شده دولت برای تحول 
در بخش انرژی مطرح کرده اســت. موفقیت وی در این مأموریت 
به توانایی او در بهره گیری از مشــاوران متخصص و هماهنگی با 

نهادهای مرتبط بستگی خواهد داشت.
سقاب‌اصفهانی متولد مشــهد است. سن زیادی ندارد و عمر 
حضورش در محافل سیاســی به یک دهه نمی‌رســد. با این حال 
نامش در هیأت مدیره بنیاد علــوی و کنار چهره هایی نظیر حیدر 

مصلحی، محمود عســگری آزاد، سیدامیرمنصور برقعی و محسن 
مردعلی دیده می شود.

او یکی از افراد اصلی »اندیشــکده راهبردی بسامد گام دوم« 
است. این اندیشکده به دنبال بازطراحی سازوکارهای آینده نگرانه 
مدیریت دولت های گام دوم انقلاب است. حضور در این اندیشکده 
نام او را با چند چهره سیاســی مطرح می کند. نام این اندیشــکده 
نخستین بار توسط سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در فروردین 
1400 اعلام عمومی شد. آقای قاضی‌زاده که آن روزها نایب رئیس 
مجلس شورای اسلامی بود، در معرفی این اندیشکده گفت:»مدل 
اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب را در اندیشکده بسامد طراحی کردیم؛ 
این مدل 20 ســال طول می‌کشــد تا به تمدن با عظمت و جهانی 

ایرانی اسلامی برسیم«.
در اساسنامه  اشــاره شده که »اندیشکده راهبردی بسامد 
کادمیک و مدیران باتجربه اجرایی  گام دوم از جوانان نخبــه آ
با هدف حل مسائل جامعه در حوزه‌های حکمرانی، اقتصاد، 
انرژی، کشــاورزی، علم و فنــاوری، اجتماعی و فرهنگی، 
آمــوزش و سلامت از مســیر برنامه‌ریزی، گفتمان‌ســازی و 

کادرسازی تشکیل شده است«.

چرا انتصاب خطاست؟
تشکیل »ســازمان بهینه ســازی و مدیریت راهبردی انرژی« 
با چالش های متعددی مواجه اســت. نخســت، ادغام ســازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی )ساتبا( از وزارت نیرو در 
این ساختار جدید، نیازمند هماهنگی پیچیده بین نهادهای دولتی 
است که ممکن است با مقاومت های ساختاری و بروکراتیک همراه 
باشــد. دوم، فقدان جزئیات روشن درباره ســاختار، اختیارات و 
منابع مالی این سازمان می تواند، برنامه‌ریزی و اجرای آن را با ابهام 
مواجه کند. سوم، انتخاب مدیرانی مانند اسماعیل سقاب‌اصفهانی 
که فاقد تخصص شــناخته  شــده در حوزه انرژی هستند ممکن 
اســت، اعتماد کارشناسان و ذی نفعان را کاهش دهد و اثربخشی 
سیاســت گذاری ها را تحــت تأثیر قــرار دهد. چهــارم، ناترازی 
انرژی در کشور شــامل مصرف بالای سوخت و زیرساخت های 
ناکارآمد، چالشــی چندوجهی است که نیازمند همکاری گسترده 
بیــن وزارتخانه ها، بخش خصوصی و نهادهای علمی اســت اما 
نبود سابقه موفق در چنین هماهنگی هایی می تواند، موانعی ایجاد 
کند. پنجم، محدودیت های مالی و تحریم های بین‌المللی ممکن 
اســت، تأمین بودجه و دسترســی به فناوری های پیشــرفته برای 
بهینه ســازی انرژی را دشوار کند. در نهایت، واکنش های سیاسی 
و اجتماعی به این انتصاب و تشــکیل سازمان، از جمله انتقادات 
حامیان رئیس جمهور، می تواند اجماع لازم برای پیشبرد این پروژه 
را تضعیف کند. موفقیت این سازمان به رفع 
این موانع و اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی 

بر شایسته سالاری بستگی دارد.
انتصاب اســماعیل ســقاب‌اصفهانی به 
عنوان مسئول تشکیل سازمان بهینه سازی و 
مدیریت راهبردی انرژی به دلایل متعددی از 
سوی منتقدان خطا تلقی شده است. نخست، 
فقدان تخصص و تجربه مشــخص در حوزه 
انرژی در سوابق وی، انتقادهایی را برانگیخته 
است. با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت و مدیریت 
انرژی، انتظار می‌رفت فردی با پیشینه علمی 
و عملی برجسته در این زمینه انتخاب شود. 
دوم، نزدیکی سیاســی ســقاب‌اصفهانی به 
جبهه پایداری و همکاری پیشین او با دولت 
ابراهیم رئیسی با شعارهای انتخاباتی مسعود 
پزشــکیان مبنی بــر شایسته‌ســالاری و دوری از جناح‌بندی های 
سیاســی در تضاد اســت. این موضوع باعث شده برخی حامیان 
رئیس جمهور این انتصاب را ناسازگار با وعده های اصلاح طلبانه 
وی بدانند. سوم، نبود شفافیت در معیارهای انتخاب و عدم ارائه 
برنامه مشخص از ســوی ســقاب‌اصفهانی برای این مأموریت، 
تردیدهایــی را درباره توانایــی او در تحقق اهداف این ســازمان 
ایجاد کرده است. در نهایت این انتصاب می تواند اعتماد عمومی 
به تعهد دولت برای اســتفاده از نیروهای متخصص و مستقل را 
تضعیف کند به‌ویژه در حوزه‌ای حســاس ماننــد انرژی که تأثیر 
مستقیمی بر اقتصاد و زندگی مردم دارد. سقاب‌اصفهانی نه مدیر 
اجرایی سرشــناس و کارآمدی است که جایگزینی نداشته باشد، 
نه اقتصاددانی اســت که حرف جدیدی بگوید، نه سیاستمداری 
است که اجماع ایجاد کند و نه در زمره نیروهای سیاسی نزدیک 
به دولت است. انتصاب او فقط یک فرضیه را قوی می کند اینکه 
مســعود پزشکیان توســط افرادی که لزوما اصلاح‌طلب نیستند، 
محاصره شده و نمی‌داند چه اتفاقاتی در دولتش می‌افتد. اگر قرار 
بود کار دســت نیروهای نزدیک به جبهه پایداری یا اصولگرایان 

باشد، چه اجباری بود که به مسعود پزشکیان رأی دهیم؟
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گروه اجتماعی: رییس سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی، در ماه های 
اخیر بارها نســبت به شدت گرفتن کمبود دارو هشدار داده است. او گفته 
که ایران پس از انقلاب توانســته است ۹۸ درصد دارو‌ها را از نظر تعداد و 
۸۲  درصــد را از نظر حجم در داخل تولید کند اما با وجود این دســتاورد 
بزرگ، صنعت داروســازی با بحران نقدینگی مواجه اســت؛ دلیل اصلی 
این مشکل، عدم پرداخت تعهدات توسط سازمان های بیمه گر و سازمان 
هدفمندی یارانه هاست. به گفته او پرداخت بخشی از بدهی های معوق در 
اســفند ۱۴۰۳ انجام شد اما از آن زمان هیچ پرداختی صورت نگرفته و اگر 
نقدینگی تأمین نشود، کمبود دارو های اساسی تشدید می‌شود. پیرصالحی 
در دی ۱۴۰۲ نیز ســه عامل را برای کمبود دارو شــمرد: بحران نقدینگی، 
قیمت گذاری نامناسب و تخصیص ناکافی ارز. دولت در ۹ ماهه نخست 
سال گذشــته ۲٫۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو اختصاص داده بود 
اما حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن نتوانست توزیع شود و شرکت ها نتوانستند، 
مطالبات خود را دریافت کنند. به گفته او، دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان 
بــه صنایع دارویی و ۲۰ هزار میلیارد تومان به تجهیزات پزشــکی بدهکار 
است و برخی داروهای بیمارستانی به دلیل پایین بودن قیمت رسمی تولید 
نمی شــود. پس از اصلاح قیمت ها، کمبود ۵۷ قلم داروی بیمارســتانی 
به ۱۰ قلم کاهش یافت اما هنوز مشــکل نقدینگی پابرجاســت. همزمان 
هــادی  احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروســازان ایــران می گوید 
ناترازی دارو به نحوه تخصیص بودجــه بازمی گردد. او در گفت‌وگویی با 
سایت انتخاب اظهار کرد که ســازمان غذا و دارو سال گذشته ۱۸۰ هزار 

میلیارد تومان یارانه برای دارو درخواســت کرده بود اما ســازمان برنامه و 
بودجه با تخصیــص ۵۰  هزار میلیارد تومان موافقت کــرد. این اختلاف 
نشان‌دهنده ناترازی های جدی است که صنعت دارو را با کمبود ارز برای 
خرید مواد اولیه مواجه و توان کارخانه ها را تضعیف کرده است. احمدی 
اضافه می کند که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و بودجه‌ای اختصاص داده 
نشود طی 6 ماه آینده کشور دچار مشکل اساسی در تهیه دارو خواهد شد؛ 
زیرا برای تأمین ماده اولیه، ســفارش ها باید 6 ماه پیش از نیاز به کشــور 
تأمین کننده ارسال شود. نمونه‌ای از کمبودهای کنونی، داروهای تنفسی 
وارداتی اســت که به‌دلیل مشکلات ارزی در حال اتمام هستند. او تأکید 
می کند که سازمان تأمین اجتماعی هر ماه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از 
بیمه شــدگان دریافت می کند و طبق قانون باید یک سوم آن یعنی ۳۰ هزار 
میلیارد تومان، صرف دارو و درمان شــود اما این بودجه صرف پروژه های 

ساختمانی می شود.

قیمت گذاری و تغییرات نرخ ارز
قیمت گذاری نامناســب و تغییر نرخ ارز نیز از عوامل اصلی کمبود 
دارو است. پیکر بدنه صنعت دارو بر مبنای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
شکل گرفته بود. اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ دولت ارز ترجیحی را حذف 
و نرخ جدید ۲۸ ۵۰۰ تومانی را برای واردات دارو و تجهیزات پزشــکی 
تعیین کرد. به گفته کارشناســان، این تغییر نرخ، هزینه تولید تجهیزات 
پزشــکی را تا 7 برابر و قیمت کالاهای تولید داخل را حدود پنج برابر 

افزایش داده اســت؛ در نتیجه توان خرید تولیدکنندگان کاهش یافته و 
بیماران مجبور شــده‌اند ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینــه دارو را از جیب خود 
پرداخت کنند. در عین حال، دولت در سال ۱۴۰۳ حدود سه میلیارد و 
۱۵۳ میلیــون دلار ارز برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص داد اما 
در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی تنها ۳۵۸ میلیون دلار ارز 
برای واردات دارو تأمین کرده است. بنا بر گزارش ها، مجموع تخصیص 
و تامیــن ارز برای واردات دارو تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ از مرز یک میلیارد و 
۴۰ میلیون دلار عبور کرده است. با این حال، پیگیری ها نشان می‌دهد 
که توزیع ارز به‌ معنای تأمین واقعی نیســت و بسیاری از شرکت ها توان 

تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارز را ندارند.

کمبود داروهای حیاتی و گسترش بازار سیاه
یکی از آثــار ملموس بحران کمبود دارو، ظهور بازار ســیاه و ورود 
داروهای تقلبی اســت. سلام  ســتوده، عضو کمیســیون بهداشــت و 
درمــان مجلس می گوید که کمبود دارو باعث گســترش بازار ســیاه و 
ورود داروهای بی کیفیت شــده و این مساله نارضایتی گسترده‌ای در پی 
داشته است. گزارش ها نشان می‌دهد که کمبود دارو تقریباًً همه گروه ها 
از داروهای عمومی تا تخصصی را درگیر کرده اســت. به گفته احمدی 

کمبود بیشــتر در داروهای تخصصی وارداتی به‌ویژه داروهای تنفســی 
دیده می شــود. برخی داروخانه ها نمی توانند، انسولین خریداری کنند 
زیــرا هزینه آن عمدتاًً بر دوش بیمه هاســت و آنها چندین ماه پرداختی 
نداشــته‌اند. در ســال گذشــته نیز کمبود وارفارین، داروی ضد انعقاد، 
خبرساز شد. به گفته پیرصالحی این کمبود در حالی اتفاق افتاد که 6 برابر 
نیاز کشور وارفارین وارد شده بود اما به دلیل توزیع نامناسب و مشکلات 
مدیریتی، بیماران دچار مشکل شدند. این مثال نشان می‌دهد که علاوه 
بر مســائل مالی، ضعف مدیریت و نظارت در زنجیره تأمین نقش دارد. 
پیامد مســتقیم کمبود و افزایش قیمت داروها، فشــار شدید بر بیماران 
است. به دلیل افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از 
تجهیزات پزشکی چند برابر شده و بیمه ها توان پوشش هزینه ها را ندارند 
بنابراین بیماران مجبور شــده‌اند، سهم بیشــتری از هزینه‌ها را پرداخت 
کنند. برای مثال، قیمت استنت قلب از حدود دو میلیون تومان به بیش 
از ۱۲ میلیون تومان رسیده و هزینه عمل های جراحی مانند کاتاراکت از 
دو میلیون به حدود ۱۰ میلیون تومان در بیمارســتان های دولتی افزایش 
یافته اســت. این وضعیت باعث شده بســیاری از بیماران ناچار شوند 
به بازار ســیاه مراجعــه کنند یا درمان را به تعویــق بیندازند که می تواند 

پیامدهای جدی بر سلامت جامعه داشته باشد.

 رئیس سازمان غذا و دارو
از احتمال کمبود دارو تا پایان سال خبر داده است

و! زنگ هشدار کمبود دار

در حالــی که مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور، بار 
دیگــر از لزوم انتقال پایتخت به ســواحل جنوبی کشــور 
سخن گفته، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در 
جلســه دیروز شورای شهر، این موضوع را رد کرد و گفت 
رئیس جمهور اساســاًً از انتقال صحبت نکرده بلکه درباره 
»ظرفیت نداشتن تهران برای بارگذاری جمعیتی جدید« 
هشــدار داده است. برای بحث انتقال پایتخت کمیسیونی 
تشکیل شده و روی آن کار می کند. بیشتر بحث ساماندهی 

پایتخت مطرح است و انتقال پایتخت عملیاتی نیست.
بــا این حال اظهارات پزشــکیان طــی ماه های اخیر 
از جملــه بازدید اخیــرش از وزارت راه و شهرســازی، 
نشانه هایی از جدی بودن دولت چهاردهم در طرح انتقال 
مرکز سیاســی کشــور به مناطقی چون مکران را نشــان 
می‌دهد. او کمبود آب، خطرات زیست محیطی و ناکامی 
سیاست های پیشین در مهار جمعیت تهران را دلایل این 

پیشنهاد دانسته است.
چمــران امــا می گوید پیــش از هرگونه انتقــال باید 
مشــکلات مناطق هدف مانند چابهار حل شــود: »چرا 
فرودگاه چابهار هنوز مســاله دارد؟ چرا آنجا توسعه پیدا 
نمی کند؟ زمین در مکران از میرداماد هم گران تر شده!« او 
معتقد است، ساماندهی تهران در اولویت است و انتقال 
پایتخت، آن  هم بدون زیرساخت لازم، غیرعملیاتی است.
منتقدان هم هشدار می‌دهند که این طرح بدون تأمین 
بودجه لازم، برنامه‌ریزی فنی و اجماع سیاســی، بیش از 
آنکه راه حلی برای بحران تهران باشد، نوعی شعار سیاسی 
در مواجهه با نارضایتی عمومی است. تجربه دولت های 
پیشین نشان می‌دهد که انتقال پایتخت به رغم تکرارهای 

متعدد، در عمل شکست خورده است.
در نهایــت، به نظر می‌رســد اگرچه تهــران به دلیل 
بحران هــای محیط‌زیســتی، اجتماعی و زیرســاختی 
در آستانه فروپاشــی است اما نســخه‌ای به نام »انتقال 
پایتخت« بدون پیش نیازهای گســترده، درمانی برای آن 
نخواهد بود. شــاید راه حل مؤثر، تمرکززدایی تدریجی و 
تقویت زندگی در روســتاها و شهرهای کوچک تر باشد؛ 
همان طور که چمران نیز تأکید کرد: »راه آبادانی شــهرها 
از روســتاها می گذرد، مردم باید در روستاها و شهرهای 
کوچک بتوانند زندگی خوبی داشته باشند تا به کلانشهرها 
مهاجرت نکنند.« وی به رشد شدید جمعیت در حاشیه 
تهران اشــاره کرد و گفت: »روســتای مرتضی گرد حالا 
۷۰ هــزار نفــر جمعیــت دارد و آب و بــرق آن از طریق 

انشعاب های غیرمجاز تأمین می شود«.

اصرار عجیب رئیس جمهور!
چمران؛  انتقال پایتخت عملیاتی نیست!

شهر

گــروه اجتماعی: تهــران و کلان شــهرهای ایران در ســال‌های اخیر به 
صحنه‌ای از آشــکار شــدن بحران آب و اثرات ویرانگر فرونشست زمین 
تبدیل شده‌اند. مخازن سدهای شمال و غرب تهران تقریباًً خالی شده‌اند، 
چاه های عمیق به آخرین قطرات آب زیرزمینی می‌رســند و دشــت های 
جنوب تهــران روز به روز فروتر می‌روند. تامین آب تهران به طور ســنتی 
بر پنج ســد اصلی )کرج ، امیرکبیر، لار، لتیان، طالقان و ماملو( و شبکه 
چاه های عمیق تکیه دارد. کاهش شــدید بارندگی طی امســال و ســال 
گذشته سبب شــد، ذخیره این سدها به پایین ترین سطوح دهه های اخیر 
برسد. گزارش‌ها  نشــان می‌دهد که سد امیرکبیر که زمانی ستون فقرات 
آب تهران بوده فقط حدود 6 درصد از حجم قابل استفاده‌ را در خود دارد. 
سد لار که تاکنون بخشــی از آب شرب تهران را تامین می کرد کمتر از 10 
درصد پر است و ســد لتیان نیز حول و حوش 10 درصد ظرفیت دارد. به 
گفته کارشناسان، هم‌زمانی کاهش ذخایر این سه سد، که ۶۰ تا ۷۰ درصد 
آب تهران را تامین می کردند، همراه با افت منابع زیرزمینی شهر در آستانه 
بحران سیستماتیک قرار داده اســت. آمار ملی نیز نشان می‌دهد که تنها 
۴۴ درصد ظرفیت مخازن ســدهای کشور پر است و ذخایر ۱۵ سد مهم 
بیش از ۵۰ درصد نســبت به سال گذشته کاهش یافته‌ است. در پاسخ به 
این بحران قابل پیش بینی، طی سال های گذشته برخی مسئولان به جای 
اصلاح مصــرف و مدیریت به حفر چاه های عمیق روی آورده‌اند. مهدی 
چمران، رئیس شورای شهر تهران، سال گذشته اعلام کرده بود که وزارت 
نیرو طرح حفر ۵۰ حلقه چاه عمیق به عمق ۲۵۰ متر برای تامین آب شرب 
تهران را در دســت اجرا دارد. او هشدار داد که این چاه ها در کوتاه مدت، 
چاه های موجود را می خشکانند و باعث فرونشست بیشتر دشت ورامین 
خواهند شــد. او حالا همزمان با بحران شــدید آب در تهران  در نامه‌ای 
به ســران قوا برای جلوگیــری از حفر چاه های بیشــتر اعلام کرده که در 
عرض سه سال این چاه ها دوباره خشک خواهند شد و وضعیت پیچیده‌تر 
می شود. پیش از این استاندار تهران به استفاده بیش از حد از چاه های آب 
زیرزمینی اشاره کرده بود.‌ به گفته او بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی استان 
از چاه ها و آب های زیرزمینی تأمین می شود و در برخی نقاط فرونشست 
سالانه به ۳۱ سانتی‌متر رسیده است. این عدد بسیار فراتر از آستانه بحرانی 
است که جامعه جهانی )۵ میلی متر در سال( برای فرونشست خطرناک 
تعیین کرده و به معنای فرو رفتن آرام اما پیوســته سازه ها و خطوط انتقال 
در زمین اســت. به اضافه اینکه چاه های غیرمجاز شــرایط را بحرانی تر 
کرده‌اند؛ در ســال ۱۳۹۶ حدود ۲۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشــور وجود 
داشت که بخش عمده‌ای از آنها در استان تهران حفر شده است. به اضافه 
اینکه به‌دلیل نبود زیرساخت جمع آوری و بازچرخانی فاضلاب، قسمت 
بزرگی از منابع آب شــیرین شهر هدر می‌رود. طبق آمار رسمی تنها ۱۵ تا 
۲۰ درصد فاضلاب کشــور تصفیه می شود و در نتیجه حدود ۶٫۴ میلیارد 
متر مکعب فاضلاب خام هر سال وارد محیط‌زیست و سفره ها می شود. 

در عیــن حال بخش کشــاورزی بیش از ۸۰ میلیــارد متر مکعب آب در 
ســال مصرف می‌کند و ۵۰ تا ۶۰ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی 
برداشــت می شود؛ این در حالی است که بازدهی کشاورزی پایین است و 
تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این تناقض 

به معنای هدررفت مشترک منابع آبی و اقتصاد کشاورزی است.

ابعاد فرونشست و تهدید زیرساخت ها
کاهش ســطح آب زیرزمینی دشت های جنوب و جنوب‌غربی تهران 
باعث شــده که زمین سال به سال فروکش کند. مرکز نقشه برداری کشور 
در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که نرخ فرونشست در جنوب غرب تهران )دشت 
ورامین و مناطق ۱۸ و ۱۹( به ۳۱ ســانتی‌متر در ســال رســیده است. در 
گزارشــی از روزنامه فایننشــال تایمز که به صورت خلاصه در رسانه های 
ایرانی ترجمه شد، گفته شد که میانگین جهانی فرونشست سه سانتی متر 
است اما در تهران ســال گذشته این رقم از ۲۰ سانتی متر به ۳۱ سانتی متر 
افزایش یافته و سه میلیون نفر از ۹ میلیون ساکن شهر در منطقه فرونشست 
شدید زندگی می کنند. در برخی نقاط نزدیک چاه های عمیق حتی تا ۳۶ 
سانتی متر فرونشست گزارش شده اســت. کارشناسان می‌گویند، وقتی 
سطح زمین بیش از ۲۴ سانتی‌متر در سال پایین برود، بازگشت آن تقریباًً 

غیرممکن است و سفره های آب به صورت دائمی فرو می‌ریزند.
پیامدهــای این فرونشســت خاموش و تدریجی، زیرســاخت‌های 
حیاتی پایتخت را تهدید می کند. به گفته پژوهشگران، فرونشست باعث 
شــکاف های عمیق در زمین، ترک خوردن آسفالت ها و نشست پل ها و 
خطوط ریلی می شــود. ساکنان شــهرری و مناطق جنوب تهران مجبور 
شــدند، درها و پنجره های خانه های خود را مرتب تنظیم یا تعویض کنند 
زیرا چارچوب ها در اثر نشست تغییر شکل می‌دهند. خطوط انتقال آب، 
گاز و برق نیز در معرض شکســتگی و نشتی قرار دارند و حتی برج‌های 
بلندمرتبه می توانند در آینده با خطراتی جدی مواجه شــوند. گزارش های 
رســمی حاکی از آن اســت که حدود ۱۱ درصد از وسعت ایران و نزدیک 
به نیمــی از جمعیت کشــور در مناطقی زندگی می کننــد که تحت تأثیر 
فرونشســت قرار دارند. در تهران و کرج، نرخ فرونشست اکنون در برخی 
مناطق به ۳۰ تا ۳۶ ســانتی‌متر در سال رســیده است؛ نرخی که می تواند 

خطوط مترو، آزادراه ها، فرودگاه ها و حتی سدها را تهدید کند.

مصرف بی‌رویه، نشت شبکه و بی عدالتی
یکی از مهم ترین عوامل تشــدید بحران در تهران، مصرف بیش از 
اندازه و ضعف شــبکه توزیع است. بر اساس ســخنان استاندار تهران 
حدود ۱۵۰ هزار انشعاب غیرقانونی در شبکه آب وجود دارد و جمعیت 
شــهر که ۲۱ برابر میانگین کشوری تراکم دارد ۴۲ درصد کل منابع آبی 
تجدیدپذیر استان را مصرف می کند. مصرف سرانه آب در تهران حدود 

محیط زیست

خشک  شدن چاه های آب تهرانخشک  شدن چاه های آب تهران
پس از بی آبی، تهران با فرونشست‎ های خطرناک روبه رو خواهد شد

۲۰۰ لیتر در روز اســت، در حالی که کارشناسان، حد استاندارد را ۱۳۰ 
لیتر عنوان می‌کنند. در این مصرف بالا حدود ۸۴ درصد آب در بخش 
شست‌وشو و بهداشت صرف می شود و کمتر از ۵ درصد برای آشامیدن 
استفاده می شــود. بیش از یک سوم آب شــرب در شبکه‌های فرسوده 
شــهر هدر می‌رود؛ برآورد می شود که نشت و سرقت آب در شبکه بین 
۱۵ تا ۳۵ درصد باشــد. این به معنــی اتلاف میلیون ها متر مکعب آب 
تصفیه شده اســت که باید از سفره ها برداشت شود. این نشت گسترده 
با فرسودگی شبکه و عدم سرمایه گذاری در فناوری های نوین مدیریت 
فشار و سنجش نشت مرتبط است. گزارش ها نشان می‌دهد که بودجه 
لازم برای بازسازی شبکه های آب شهری بالغ بر چند میلیارد دلار است 
اما تنها بخش کوچکی از آن تخصیص می یابد. در کشورهای پیشرفته 
با استفاده از حسگرهای نشتیاب و شیرهای هوشمند، میزان هدررفت 
آب به زیر 5 درصد کاهش یافته اســت و ایران نیز باید به  صورت فوری 

به این فناوری ها روی آورد.

کشاورزی پرمصرف و بهره‌وری پایین
یکــی از ابعاد بحران آب ایران و به تبــع آن تهران، مصرف بالای آب 
در کشــاورزی است. بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور 
را مصرف می‌کند اما بهره‌وری آن تنها حدود ۳۵ درصد اســت. بسیاری 
از صنایع ســنگین مانند فولاد و پتروشیمی نیز در مناطق خشک کشور 
مستقر شده‌اند و نیازهای آبی خود را از سدها و انتقال های بین حوضه‌ای 
تأمین می کنند. کارشناسان معتقدند، انتقال آب از حوضه های کوهستانی 
به کویر برای مصرف صنعتی و کشــاورزی نه تنهــا به نابودی منابع آب 
مبدأ می‌انجامد بلکه زیرساخت های مقصد را نیز در معرض فرونشست 
قرار می‌دهد. محمــد درویش، فعال محیط‌زیســت، تاکید می کند که 
اگر ســرمایه گذاری جدی بر تصفیه خانه های فاضلاب و بازچرخانی آب 
می شد، وضعیت کنونی رخ نمی‌داد. او می گوید، هزینه تصفیه فاضلاب 
یک پنجم شیرین ســازی آب دریاست و می‌توانست نیازهای فضای سبز 
و مصارف ســاختمانی را تأمین کند. اما دولت هــا در عوض پروژه های 
پرهزینــه‌ای مانند انتقــال آب از دریای عمان یا حفــر چاه‌های عمیق 
را دنبال کرده‌اند. این در حالی اســت که تنهــا ۱۵ تا ۲۰ درصد فاضلاب 
کشور تصفیه می شود و حدود ۶٫۴ میلیارد مترمکعب فاضلاب خام هر 
ســال وارد طبیعت و منابع زیرزمینی می شود. بحران آب و فرونشست 
در تهــران حاصل دهه ها ســوءمدیریت، مصرف بی‌رویــه و بی توجهی 
به محدودیت های اقلیمی ایران اســت. کاهش شــدید ذخیره ســدها، 
وابستگی زیاد به سفره های زیرزمینی، وجود صدها هزار چاه غیرمجاز 
و از دســت رفتن ۳۰ تا ۳۶ ســانتی‌متر ارتفاع زمین در هر سال موجب 
شده که هر لحظه احتمال فرورفتن بخشی از خاک پایتخت وجود داشته 
باشــد. اگر اقدامات فوری برای کاهش مصرف، بازچرخانی و اصلاح 
کشاورزی اتخاذ نشود، تهران و سایر شهرهای ایران در آینده‌ای نزدیک با 
کم آبی شدید، فرونشست های خطرناک و مهاجرت های اجباری روبه‌رو 
خواهند شد. باید چرخه مدیریت آب را از تقابل با طبیعت به همزیستی و 
پایداری سوق داد، وگرنه تراژدی زیرزمین و پشت بام در گستره‌ای وسیع تر 

تکرار خواهد شد.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه پنج شنبه 25 بهمن 
کشته شدن وزیر جهانگردی افغانستان

در کمیتــه بودجه کنگره آمریکا، مشــاجره‌ای بین 
رئیس‌ کمیته بــا وزیر امورخارجه آمریــکا رخ داده و 
نمایندگان به سیاست جنگ طلبی رئیس جمهور علیه 
کشورهای مستقل، مثل ایران و کره ]شمالی[ و عراق 
اعتراض  کرده و گفته‌انــد، دولت از کنگره فقط اجازه 
حمله به عوامل تروریسم مربوط به 11 سپتامبر را گرفته 
و با آن اجازه، نمی تواند به کشورهای دیگر حمله کنند 
و اگر بناســت، جنگــی دیگر رخ دهد بایــد از کنگره 
اجازه بگیرد و ]کالیــن[ پاول گفته در مورد ایران هنوز 
برنامه جنــگ نداریم و فقط بــرای تقویت جناح دوم‌ 
خرداد در مقابل رهبری انقلاب، اقداماتی می کنیم که 
برای چپ ها گران تمام شــده اســت. ]جورج[ بوش، 
]رئیس جمهور آمریکا[ خواستار حذف صدام حسین، 

]رئیس جمهور عراق[ شده است.
شب، دکتر ]حســن[ روحانی، ]دبیر شورای عالی 
امنیت ملی[ بــه خانه آمد. گزارش اختلاف ســپاه و 
وزارت امورخارجه برای حضور در افغانستان را داد و 
اینکه رهبری، نظر سپاه را تأیید می کنند و شورای عالی 
امنیت ملی، مخالف آن است و با اظهارات آمریکایی ها 
و افاغنه، کار سپاه مشکل شــده است. خطر آمریکا 
را جــدی می‌داند و راهکارهایی بــرای کم  کردن خطر 
پیشنهاد می کند. مشکل‌شان پذیرش رهبری است. از 
قول آقای ]سیدمحمد[ موسوی خویینی ها نقل کرد که 
آنها خطر آمریکا را جدی نمی‌دانند و تحریکات جناح 
مقابل خود را عامل این وضــع می‌دانند و با صراحت 
می گویند با مواضع رهبری، کاری از پیش نمی‌رود. در 
مورد سفیر پیشنهادی انگلستان که رد شده گفت، آقای 
خاتمی، ]رئیس جمهور[ بی جهت مسأله را از رهبری 
پرسیدند؛ چون وزارت اطلاعات مخالف بود، رهبری 

رد کردند. 
]آقــای عبدالرحمن[، وزیر ]حمــل و نقل هوایی 
و[ جهانگردی افغانســتان در فــرودگاه کابل با حمله 

حاجی های منتظر پرواز به مکه کشته شد.

جمعه 26 بهمن 
حمله به مرکز نیروهای آمریکایی در قندهار

]ســلمان بن‌حمد آل خلیفه[ امیــر بحرین، نظام 
کشورش را مشروطه سلطنتی و خود را شاه اعلام کرد 
و دســتور انجام انتخابات در چند ماه آینده را صادر 
کرد. در ســال 1975 پارلمــان را منحل کرده بودند؛ 
باتوجه به اکثریت شیعی مردم بحرین، تجدید پارلمان 

کار خوبی است. 
دولت آمریکا، سیاست خود درباره محیط زیست را 
اعلام کرد و اصل را بر حفظ و تقویت قرارداد کم‌ کردن 
گازهای گلخانه‌ای دانست که تابعی از مسایل اقتصادی 
اســت. چند ماه قبل از پیمان  کیوتو خارج شده بود و 
بــرگ جدیدی در پرونده تــک‌روی و انحصارطلبی و 

بی‌اعتنایی به مسایل جهانی آمریکا افزوده شد.
دیشــب به مرکز نیروهــای آمریکایــی در قندهار 
حمله شــد و جمعی مجروح داشــت. آمریکایی ها با 
پرتاب خمپاره منــوّّر، فضا را برای تعقیب چریک‌ها با 
هلی کوپتر روشــن کردند. در اثر سقوط منورها، یک 
آتش ســوزی مهیب در منطقه ایجاد شــده که باعث 

وحشت مردم است.
آقای ]گلبدین[ حکمتیــار، ]رهبر حزب اسلامی 
افغانســتان[ اعلام کرده اگر دولت ایران فکر می‌کند، 
با رفتن او از ایران، مشــکلش با آمریکا حل می شود، 
حاضر است داوطلبانه از ایران برود و البته به افغانستان 
خواهد رفت، نه جای دیگر. قــبلًاً آمریکا و ]حامد[ 
کــرزی، ]رئیس دولت موقــت افغانســتان[ از ایران 
خواسته بودند که مانع مراجعت حکمتیار به افغانستان 
بشــود و بــا ســختگیری های اخیر وزارت  کشــور و 
تُُندروهای چپ و اظهارات منفی در مجلس علیه او، 
هم چنین اظهاری کرده که بــرای ایران و آقای‌ کرزی 

مشکل‌زاست.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380
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اولین بار محمد نوری را ســال 76 دیدم. آلبومی از او تازه مجوز 
گرفته بود و بسیار خوشحال به دیدن یکی از دوستانش در مجله‌ زمان 
آمده بود که درباره این آلبوم و کاســت بنویســد. مردی که صدایش 
هم مانند خواندنش بســیار پرطنین بود. این روزها نیز دوباره نام او بر 
ســر زبان است و ترانه‌ »ایران ایران« با صدای محمد نوری، بار دیگر 
طنین‌انداز است. به ‌ویژه پس از جنگ 12 روزه اخیر، زمانی که رهبر 
انقلاب در شــب عاشورای حســینی از مداح معروف خواستند این 
سرود پراحســاس خوانده شود، این آهنگ به جایگاه تازه‌ای رسید و 
به نمادی برای وحدت ملی تبدیل شــد که یــادآور دردها، افتخارات 
و خاطرات مشــترک اســت. »ای ایران« نه فقط یک سرود ملی که 
حالا صدایی است برای همبستگی در روزگار کنونی وطن. این صدا 
بی تردید صدای محمد نوری اســت؛ صدایی که حالا دیگر بخشی از 

حافظه‌ جمعی ایرانیان شده است.
اما محمد نوری که بود؟ صدای گرم و مطمئنی که در تاریک  ترین 
و پرفشارترین سال های ایران معاصر، نجیب ایستاد، با امید خواند، و 
وطن را در تمام معنا زندگی کرد. ۹ مرداد ســالگرد درگذشت اوست؛ 
هنرمندی که سال ۱۳۸۹ در 80 سالگی چشم از جهان فروبست اما 
صدایش همچنان زنده است. گویی زمان نتوانسته او را به خاطره‌ای 
خامــوش بدل کند. برعکس، در هیاهوی ایــن روزها، او حضوری 
ملموس تر یافته اســت. در جهانی که ستارگان موسیقی با جنجال و 
مصرف فوری در ذهن ها جرقه می‌‌زنند و خاموش می شــوند، نوری 
همچنان می‌درخشــد. شاید چون او ستاره نبود؛ بلکه صدای نجیب 
یک ملت بود. محمد نوری ســال ۱۳۰۸ در رشت به دنیا آمد؛ در دل 
یک خانواده‌ فرهنگی، در ایران رضاخانی که از ملوک‌‌الطوایفی خارج 
می شــد تا دولت مدرن شــکل بگیرد و با سرعت پیش رود. کودکی 
او مصادف بود با دوره‌ای که موســیقی سنتی هنوز ریشه در فرهنگ 
مردم داشــت و موسیقی غربی آهسته‌ آهســته خود را وارد فضاهای 
رسمی می کرد. در چنین فضا و زمانه‌ای، نوری هم به موسیقی سنتی 
دل بســت و هم دل به موسیقی کلاسیک غربی سپرد. صدایی میان 
دو جهان؛ نه اسیر گذشته، نه دلبسته تمام قد به غرب. او تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و در سال های جوانی به مدرسه 
عالی موسیقی رفت؛ جایی که زیر نظر استادانی چون روح‌الله خالقی 
کادمیک آموخت.  و مصطفی کمال پورتراب، موســیقی را به‌ شکل آ
همزمــان به ادبیات و تئاتر هم علاقه مند بود. این تلفیق هنرها بعدها 
در آثارش دیده شــد؛ ترانه هایی که نه صرفــاًً ملودی که قصه، درون‌ 

مایه و نگاه داشتند.

میهن‌دوست واقعی
در دوران پیــش از انــقلاب، نوری از آن دســته خوانندگانی نبود 
که در کافه ها یا دربار بدرخشــند. با وجود صــدای گرم و پر توانش 
همچنین توانایی‌اش در اجراهای زنده از شهرت بی‌دلیل پرهیز داشت. 
او از خوانندگانی نبود که رادیو و تلویزیون شــاهی را به تســخیر خود 
درآورند. برعکس، آثارش اغلب در حاشیه اما عمیق بود. ترانه هایی 
با مضامیــن ملی، فرهنگی و اخلاقی که بــه دل جامعه فرهیخته‌ آن 

روزگار می‌نشستند. در دهه‌ی ۵۰، همکاری‌اش با آهنگساز برجسته 
فریدون شــهبازیان، دوران تــازه‌ای در کارنامه هنــری‌اش رقم زد. 
قطعاتی مانند »ایــران ایران«، »جان من و جان تو«، »نازنین مریم« 
و »دریا« حاصل همین دوره‌اند. موســیقی‌ای با ترکیب ارکســترال 
غربی و نغمه های ایرانی، با شعرهایی که بوی وطن، عشق، طبیعت و 
اخلاق می‌دادند. نوری اما اهل نمایش نبود. نه زندگی خصوصی‌اش 
گهی های تبلیغاتی راه یافت. او از  تیتر مجلات شد و نه چهره‌اش به آ
آن نسل خوانندگانی بود که با واژه و صدا کار می کردند، نه با حاشیه و 
بازار. در ایران، که گاه هنر با سیاســت هم‌ سایه‌ای ناگزیر دارد، نوری 
راه خاص خود را پیمود: هنرمندی میهن‌دوســت، اما نه شــعارزده؛ 
اخلاق مدار. آنچه محمد نوری را از بســیاری از هم عصرانش متمایز 
می کرد، میهن‌دوستی صمیمانه، عمیق و بی هیاهوی او بود. او هیچ گاه 

وارد بازی های سیاســی نشد اما در ســخت ترین دوران ها، ایران را با 
صدا، موســیقی و منش خود نمایندگی کرد. »ای ایران« او بر خلاف 
اجرای رســمی و حماسی غلامحســین بنان، رنگ و بویی مردمی تر 
دارد؛ آوازی اســت که گویی از دل مردم برمی خیــزد، نه از بوق  بلند 
دولت ها. در سال های پس از انقلاب، نوری نه تنها از موسیقی فاصله 
نگرفت بلکه شاگردانی تربیت کرد و به آموزش موسیقی پرداخت. او 
که به زبان فرانســه و انگلیسی تسلط داشت، آثار موسیقی کلاسیک 
غربی را نیز تحلیل می کرد و به زبان ساده به شاگردانش می آموخت. 

دغدغه‌اش رشد هنرمندان بود، نه شهرت خودش.
اما اگر قرار باشــد فقط یک ترانه از محمد نوری را نماد او بدانیم، 
بی گمان »ایران ایران« است. ترانه‌ای که فراتر از یک قطعه موسیقی به 
نوعی بیانیه‌ فرهنگی تبدیل شــد؛ اعلام عاطفی تعلق به سرزمینی که 
در طول دهه ها، آزمون های ســختی از سر گذرانده است. شعری که با 
زبان ساده و احساس صادقانه‌اش بلافاصله با مخاطب ارتباط برقرار 
می کند: ایران، ایران، دور از دامان پاکت/دســت دگران، بدگهران... 
تولید این قطعه اواخر دهه‌ 50 در یکی از پرتنش ترین ســال های تاریخ 
ایران انجام شــد؛ زمانی که ایران در آســتانه‌ انقلاب بود، بحران های 
سیاسی گســترش یافته بود و حس وطن‌دوســتی در جامعه با نوعی 
نگرانــی و ابهام آمیخته بود. در چنین فضایی، نوری به‌ جای پناه بردن 
به ترانه های عاشقانه یا صلح‌طلبانه‌ کلیشه‌ای، تصمیم گرفت قطعه‌ای 
بخواند که هم با روح ملی سازگار باشد هم با شعور اجتماعی. آهنگ 
»ایران ایران« در ســال های ابتدایی پــس از انقلاب نیز به حیات خود 

به یاد محمد نوری که در سالمرگ او هستیم

صدای جاودان ایران

تقویم: روزنامه نگاری که فاشیست شد

بنیتو موسولینی، روزنامه نگار، نظریه پرداز و دیکتاتور ایتالیایی در آغاز 
زندگی سیاســی‌اش عضوی از حزب سوسیالیست بود اما به  تدریج از آن 
فاصله گرفت و در پی وقوع جنگ جهانی اول به ملی‌گرایی افراطی روی 
آورد. او در ســال ۱۹۱۹ »حزب فاشیست« را بنیان گذاشت. موسولینی 
فاشیسم را به‌ مثابه جایگزینی برای دموکراسی لیبرال و سوسیالیسم معرفی 
می کرد؛ نظامی که در آن دولت مطلق اســت و فرد، فقط تا جایی ارزش 
دارد که در خدمت قدرت مرکزی قرار گیرد. او می گفت: »همه چیز درون 
دولــت، هیچ چیز بیرون از دولت، هیچ چیز علیــه دولت.« او نهادهای 
دموکراتیــک را تضعیف کرد، آزادی مطبوعــات را از میان برد، احزاب را 
منحل کرد و با استفاده از تبلیغات وسیع، نظامی تک‌صدایی ساخت. او 
به شدت با کمونیسم و لیبرالیسم مخالفت داشت و مدعی بود که جامعه 
باید همچون ارتشــی منظم تحت فرمان هدایت گر یک رهبر واحد باشد. 
اندیشــه های موســولینی با وجود زوال فاشیسم کلاســیک همچنان در 
قالب های نوین راست افراطی، اقتدارگرایی مدرن و ناسیونالیسم رادیکال 

در برخی کشورها پژواک دارد.

ادامه داد، بی آنکه رنگ تبلیغات رســمی به خود بگیرد. این خود نقطه‌ 
تمایز نوری بود: آثارش به قدری شــریف و مســتقل بودند که حتی در 
فضای حساس دهه‌ ۶۰ نیز جایگاهی برای خود یافتند. برخلاف برخی 
از هم‌نسلانش که حذف شــدند، نوری صدای خود را حفظ کرد. در 
سال های پس از جنگ ایران و عراق به‌ویژه پس از زلزله ها، بحران ها و 
رویدادهای بزرگ ملی، صدای »ایران ایران« بارها از رادیو و تلویزیون 
پخش شــد. این ترانه، همان طور که خود نوری در گفت‌وگویی کوتاه 
اشــاره کرده بود، نه برای یک دولت یا یک دوره بلکه برای خود وطن 
ســاخته شــده بود. این‌که حالا در ســال ۱۴۰4 رهبر انقلاب در شب 
عاشــورا می‌خواهد این ســرود در پایان جنگ 12 روزه و ســهمگین 
خوانده شــود، گواهی‌ اســت بر اینکه »ایران ایــران« دیگر یک ترانه 

نیست؛ یک نماد است، یک زبان مشترک در بزنگاه های همبستگی.
با این حال او آثار دیگری هم دارد که دل ها را با خود برده اســت. 
در میان آثار متعدد محمد نوری، ترانه‌ »نازنین مریم« معروف به »جان 
مریم« نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ قطعه‌ای که از سویی عاشقانه است 
اما از سوی دیگر به‌ طرز شــگفت‌انگیزی با فرهنگ، زبان و عاطفه‌ 
ایرانی پیوند خورده اســت. ایــن ترانه، مانند بســیاری از آثار نوری، 
فراتر از یک شــعر عاشقانه‌ صرف است. او نه  فقط از »مریم« سخن 
می گویــد بلکه در واقع از زنی ایرانی و از زنی نمادین حرف می‌زند؛ از 
عشقی شریف و انســانی، نه از تمنایی سطحی. ملودی اثر به‌ نحوی 
طراحی شــده که با حداقل ابزار موســیقایی، بیشــترین احساس را 
منتقــل کند. در اجرای »نازنین مریم«، صــدای نوری در لحنی گرم 
و بی‌تکلف جاری اســت؛ گویی این آواز، گفت ‌وگوی بی‌واســطه‌ای 
است با مخاطبی آشنا، محبوبی که هم در خیال است، هم در حافظه‌ 
ملی. موسیقی فریدون شهبازیان در این قطعه، ساده و بی‌ادعاست اما 
درست به همین دلیل، بی‌واسطه به قلب می نشیند. نوری با این ترانه 
نشان داد که چگونه می توان عاشقانه نوشت اما دچار سانتی مانتالیسم 
نشــد. چگونه می توان از عشق گفت، بی آنکه از کرامت، از فرهنگ، 
از خویشــتِنِ شــاعرانه فاصله گرفــت. »نازنین مریــم« در حافظه‌ 
جمعی نسل هایی از ایرانیان حک شــده است؛ چراکه صادق است، 

بی‌ادعاست و از دل برمی آید.

زندگی در سکوت
محمد نوری در سال های پایانی عمر، کمتر در انظار عمومی ظاهر 
شــد. بیماری، کهنه‌ دردهای جامعه و شاید نوعی دلزدگی از فضای 
فرهنگی توده پســند، او را به کنج خلوت خود کشــاند. اما صدایش، 
با همان طنین دل گرم‌ کننده، در حافظه ایرانیان زنده ماند. ســرانجام 
در ۹ مرداد ۱۳۸۹ محمد نوری در تهران چشــم از جهان فروبســت. 
مراســم تشییع او، برخلاف سکوت رســانه‌ای‌اش، با حضور پرشمار 
هنرمندان، دانشجویان موسیقی و دوســت‌‌دارانش برگزار شد. مرگ 
امــا پایان او نبود. مگر برای هنرمند می تــوان، عنصر مرگ را در نظر 
گرفت؟ تا زمانی که آثار دیده و شــنیده و خوانده می شود، او نیز زنده 
اســت. در ســال های اخیر، به‌ ویژه در لحظات بحرانی، ترانه هایش 
دوباره شــنیده شدند. »ایران، ایران« نه فقط تصنیف قدیمی که ندای 
جمعی دل‌بســتگان به این سرزمین است. به ‌ویژه پس از جنگ و در 
اوج التهاب اجتماعی، وقتی سیاست‌ورزان نیز به این نوا رجوع کردند، 
روشن شــد که نوری فراتر از یک خواننده بود »او وجداِنِ آوایِیِ یک 

ملت است«.
محمد نوری هنرمندی بود که در زمانه‌ گذار، صدایی روشــن و 
پایدار باقی ماند. نه فریاد زد، نه معامله کرد، نه سکوتش از سر ترس 
بود و نه صدایش از سر جلب توجه. او ترانه و تصنیف را به سکویی 
برای تأمل و همبستگی بدل کرد. در روزگاری که شعار جای شعور 
را گرفتــه، صدای او بار دیگر به ما یــادآوری می‌کند که وطن فقط 
خاک نیست؛ خاطره، صدا، نجابت و امید است. و چه خوشبختیم 

که هنوز صدای نوری را داریم.

علیرضا گوهری

گروه تاریخ


